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کلام
لفظ مفید 

کاستقم

خارج کننده دوال اربعه می باشد. داخل کننده اصواتی است که تکیه بر مقطع فم داردصوت معتمد علی مقطع الفم: لفظ

مفهم معنی یحسن السکوت علیه: مفید
.خارج کننده آن چه است که سکوت بر آن صحیح نیست. فهماننده معنایی است که سکوت بر آن صحیح است: مفید

چیزی که کسی به آن جهل ندارد  مثل النار حارّة: مفید خارج کننده چیزی است که افاده نمی دهد مانند: قولی دیگر

خارج کننده غیر مقصود و غیر موضوع است مثل حرف زدن انسانی که خواب استموضوع و مقصود بودن کلام را اشاره دارد:  کاستقم

از لفظ استفاده
کرد نه از قول 

زیرا

لفظ
اشتراک لفظی رخ نمی دهدوجه مثبت

لفظ جنس بعید است و در تعریف جنس قریب بر جنس بعید أرجح می باشدوجه منفی

قول
قول جنس قریب است و در تعریف جنس قریب بر جنس بعید أرجح می باشدوجه مثبت

ودف فاقد اعتبار بعریاگر قول را در تعریف ذکر می کرد اشتراک لفظی بین چند مقنای سخن و رأی و اعتقاد رخ می داد و یکی از شرایط تعریف ساقط می شد و این توجه منفی

در یحسن السکوت علیه، 
سکوت چه کسی مراد 

است؟

هر دو: قیل مخاطب: قیل متکلم: مصنف

عادت مصنف این است که برای بیان حکمی مثال میزند مثلاً برای 
مقصود بودن کلام کاستقم را مثال میزند



اسم و فعل و حرف را کلم می 
.گویند

از آن ها کلام تألیف می شود نه از 
:غیرشان بنا بر دلیل

کلمه:عقلی

دارای معنای مستقل 
حرف: نیست

دارای معنای مستقل است

مقرون به أحد ازمنه ثلالة 
فعل: می باشد

مقرون به أحد ازمنه ثلاثه 
اسم: نمی باشد

:نقلی
وَ الْفِعْلُ مَا أَنْبَأَ عَنْ الْمُسمََّىالْکَلَامُ ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ اسْمٌ وَ فِعْلٌ وَ حَرْفٌ جَاءَ لِمَعْنىً فَالاسْمُ مَا أَنْبَأَ عَنِ: امیر المؤمنین علیه السلام

(91الفصول المختاره ص)حَرَکَةِ الْمُسمََّى وَ الْحَرْفُ مَا أَوْجَدَ مَعْنًى فیِ غَیْرِه 

دندکسانی بودند که قریه به قریه و شهر به شهر دنبال کلمات می گشتند و بین این همه کلماتی که دیدند غیر از این سه ندی:استقرائی

قول اعم از کلام و کلمه و کلم می باشد و 
بر هر یک از آن ها اطلاق می شود و بر 

غیرشان اطلاق نمیشود

تمسیة الشیء باسم »گاهی کلمه گفته می شود و کلام قصد میشود و این نوع بیان را 
می گویند مثل این که ما به لا اله الّا الله که کلام است کلمه توحید می گوییم« جزءه



کلمه

لفظ مستقل دال بالوضع

استقلال در تلفظ را قصد : مستقل
خارج کننده الف می باشد زیرا . کرده

ردبه تنهایی نمی توان الف را تلفظ ک

غیر دلالت کننده را خارج : دال
می کند مثل حروف مبانی

دلالت طبعی و : دلالت وضعی
عقلی را خارج می کند

اقسام کلمه

یا در لفظ

«زیدٌ ضَرَبَ»زید در محقق شده

مقدر است
مثل ضرب مقدر در جواب 

سؤال من ضَرَبَ؟ زیدٌ

یا در نیت گرفته میشود همراه با 
لفظ

«زیدٌ ضَرَبَ»مثل هو در محقق شده

مقدر است
مثل هو در ضرب مقدر در 

پاسخ من ضَرَبَ؟ زیدٌ



علامات اسم

جر

به وسیله حرف جر

به وسیله اضافه

نونی که در لفظ ثابت است: تنوین
ولی در خط و کتابت ثابت نیست

تمکن

تنوینی که بر غالب الفاظ منصرف
ملحق می شود تا دلالت کند بر این
که این اسم شبیه به فعل نیست 

مانند زیدٌ

مقابله
تنوینی که در مقابل نون جمع مذکر

سالم می آید مانند مسلماتٌ

تنونی که عوض از عوض

مانند جوارٍ که تنوین : حرف اصلی
عوض از یاء آمده است

مانند حینئذٍ که : مضاف الیه جمله
در اصل حین إذ کان کذا بوده 

است  

مانند کلٌّ که در : مضاف الیه مفرد
اصل کلُّ واحدٍ بوده است

تنکیر
ه تنوینی که فارق بین معرفه و نکر

است که بر بعضی از اسماء مبنی 
داخل می شود مانند صهٍ

منادی واقع شدن

ال تعریف یا أَم که در قبیله طی به
جای ال از آن استفاده می کنند

مسند الیه واقع شدن

بیان علامات را از اسم شروع کرد زیرا اسم بی نیاز از 
حرف و فعل است برای مسند و مسند الیه واقع شدن  

و به دلیل احتیاج آن دو به اسم



ضرر نمی زند به علامت بودن مواردی که برای اسم ذکر شد 
اگر آنها در غیر اسم نیز یافت شوند مثل

لو این جا اسم است: توجیحکه لو که حرف است تنوین گرفته است« ألُامُ علی لوٍّ»

لو این جا اسم است: توجیحکه ال بر سر لوو آمده است« إیِّاکَ و اللو»

که فعل لیت مورد ندا واقع شده است« یا لیَتنَا نردّ»
این جا یک قوم در تقدیر است و در اصل یا قوم : توجیح

بوده است

که تسمع مسند الیه بعنی« تَسمَعُ بالمُعَیدی خیر من أَن تراه»
مبتدا واقع شده است

ا قبل از تسمع حرف مصدری در تقدیر است که فعل ر: توجیح
.تأویل به مصدر می برد

علامات فعل

تاء

در صیغه های مخاطب و : تاء فاعل
مخاطبة و متکلم ماضی

فَعَلتَ، فَعَلتِ، فَعَلتُ

در صیغه غائبة : تاء تأنیث ساکنة
ماضی

أتََتْ، ضَرَبَتْ

إفعَلی، تَفعَلینَصیغه هفتم مضارع و امریاء

تأکیدنون
أَقبِلنََّثقیله

لیَکوننَخفیفه



ضرر نمی زند به علامت بودن 
مواردی که برای فعل ذکر شد اگر 
آنها در غیر فعل نیز یافت شوند مثل

که قائل اسم فاعل است « أَ قائلُنَّ»
ولی نون تأکید بر سر آن آمده است

به دلیل ضرورة شعری است: توجیح
که این مورد اتفاق افتاده است

حرف

لنپذیرفتن علامت اسم و فععلامت

اقسام

هلمشترک بین اسم و فعل

مختص به
فیاسم

لمفعل

نکته

در باب اشتغال خواهد آمد که هل مخصوص به فعل است و این منافاتی ندارد با این 
ه جا که گفتیم مشترک بین فعل و اسم است زیرا یکی از ویژگی های هل این است ک

اگر در جمله ای که فعل باشد هل بیاید، هل فقط بر سر فعل می آید



اقسام فعل

مضارع

اًفعلی که مقترن است به زمان مستقبل یا حال وضعتعریف

واقع شدن بعد از لم، مانند لَم یَشَمعلامات

ماضی

فعلی که مقترن است به زمان سابق وضعاًتعریف

تاء ساکنه و تاء فاعلعلامات

أمر

تعریف
فعلی که مقترن است به زمان حال فقط وضعاً    

(بنابر نظر شیخ بهایی رحمة الله)

علامات
باید هم بتواند نون تأکید بگیرد و هم معنای أمر از 

آن فهمیده شود

اسم فعل

صَه و حَیَّهَلاشداگر فعلی مفهم امر باشد ولی قابلیت پذیرش نون تأکید را نداشته ب

شَتّاناگر کلمه ای دلالت بر حدث ماضی داشته باشد و تاء را قبول نکند

اگر کلمه ای دلالت بر حدث حاضر یا مستقبل کند ولی لم نتتواند بر سرش 
بیاید

أَوّه
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اقسام اسم

اسمی که قبول اعراب می کند(متمکن)معرب 

اسمی که قبول اعراب نمی کند (غیر متمکن)مبنی 

علت بناء اسم مبنی شباهت
.مدنی آن به حرف می شود

شباهت

مدنی
شباهتی که در آن اسم به 

حرف شبیه میشود
مثل شباهت ضمایر به حروف از این حیث تعداد حروف و وضعشان

غیر مدنی
آن شباهتی را که مقابله می 

کند با آنچه که مقتضای 
اعراب دارد

مثل این که أَیُّ که شبیه به حرف است ولی شباهتی غیر مدنی دارد 
و نمی گذارد أَیُّ مبنی شود و آن شباهت غیر مدنی این است که أَیُّ 

واجب الاضافه می باشد و اضافه یکی از ویژگی های اسم است

یک شباهت  به حرف برای اسم کافی است تا اسم مبنی شود
و این به دلیل بُعد حرف از اسم است

اسم اگر دو شباهت به فعل داشته باشد به فعل غیر منصرف
میود و این به دلیل ان است که فعل آن قدر بی شرف و بعید 

. دنیست که اسم با مقداری شبیه شدن به آن از شرافت بیافت



انواع شباهت

شباهت وضعی
موضوع بودن اسم یک حرفی یا دو حرفی را که اسم را 

شبیه به حرف می کند
«جئتَنا»تاء و نا در 

اسم متضمن معنای حرف باشدشباهت معنوی

خواه برای آن معنا حرفی وضع شده 
باشد

مثل متی که اسم است و مبنی شده زیرا 
متضمن معنای إن شرطیه یا همزه استفهام 

است

یا برای آن معنا حرفی وضع نشده 
باشد 

مانند هنا که اسم است و مبنی شده زیرا 
متضمن معنای اشاره است که حقش این 

.بود که برای اشاره حرف وضع شود

شباهت استعمالی
یعنی یکی از طریقه حروف را لازم شود یعنی عامل شود 

و معمول نشود

مثل اسماء افعال که مبنی هستند زیرا
شبیه حروف عامل شده اند که عمل 
.می کنند ولی معمول واقع نمی شوند

شباهت اقتقاری
محتاج شدن اسم به جمله مانند حرف که محتاج به 

جمله است و این احتیاج باید اصلی باشد یعنی از همان 
ابتدا وضع احتیاج داشته باشد

مثل تمام موصولات که از همان 
ابتدای وضع احتیاج به جمله داشتند

شباهت اهمالی
شبیه شدن اسم به حروفی که نه عامل واقع می شوند و 

نه معمول
مثل فواتح سوره ها



اسماء معرب به دلیل سالم ماندن از 
شباهت به حرف، معرب می باشند

استعمالات اسم

إِسم

أُسم

سِم

سُم

سِمی

سُمی

بناء فعل أمر

مبنی بر سکون
حرف آخر حرف صحیح 

باشد مثل إِضرِب

مبنی بر حذف حرف آخر
فعل امر ما معتل باشد اگر

مانند إرِمِ

بنائ فعل ماضی

مبنی بر فتح
اگر ضمیر مرفوع متحرک و و واو 

جمع به آن متصل نباشد مانند 
ضَرَبَ

مبنی بر ضم
اگر واو جمع به او ملحق شود 

مانند ضَرَبوا

مبنی بر سکون
اگر ضمیر مرفوع متحرک به آن 

متصل باشد مانند ضَرَبْتُ

فعل مضارع معرب است 
با دو شرط

از نون تأکید مباشر خالی 
باشد

از نون جمع مؤنث خالی 
باشد



اصل در مبنی، سکون است به دلیل خفت
سکون و ثقل مبنی

بناء بر فتح و سکون هم در اسم و هم در 
بنائ بر کسر و ضم در فعل نیستفعل و هم در حرف است

اعراب

تعریف
آنچه از حرف و حرکت و سکون که اقتضای عامل را 

یعنی حرف و حرکت و سکونی که به )بیان می کند 
(ما عامل را و نوعش را می فهمانند

اقسام

رفع و نصب
إِنَّ : مشترک بین اسم و فعل است مانند
زیداً قائمٌ و یَقومُ و لن أَهابَ

فی الدارِ: مخصوص اسم است مانندجر

لم یَذهَبْ: مخصوص فعل است مانندجزم



علائم اعراب

اعراب اصلی

جاءَ زیدٌ: به ضمهرفع

رَبَ محمداً َ:به فتحهنصب

مررتُ بمحمدٍ : به کسرهجر

لم یَضربْ: به سکونجزم

اعراب نیابتی

در اسماء ستّه

جاء أَبوهما: به واورفع

رأیتُ أَباهما: به الفنصب

مررتُ بأبی هما: به یاءجر

در جمع مذکر سالم
جاءَ المسلمون:به واورفع

رأیتُ المسمینَ و مررتُ با المسلمنَ: به یاء ماقبل مکسورنصب و جر

در تثنیه
جاء المسلمان: به الفرفع

رأیتُ المسلمَینِ و مررتُ باالمسلمَینِ: به یاء ماقبل مفتوحنصب و جر

جمع مؤنث سالم
جاءَ المسلماتُ: نیابتی نیست بلکه اصلی استرفع

لماتُرأیتُ لامسلماتِ و مررتس باالمس: جر نیابتی نیست و نصب را کیره نیابت می کندنصب و جر

غیر منصرف
جاءَ فاطمةُ: نیابتی نیست بلکه اصلی استرفع

رأیتُ فاطمةَ و مررتُ بفاطمةَ : نصب نیابتی نیست و جر را فتحه نیابت می کندنصب و جر
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اسماء سته

ذو، فم، أَب، أَخ، حَم و هَننام اسماء

اعراب نیابتی

جاءَ أَبوهما: رفع به واو

رأیتُ أباهما: نصب به الف

مررتُ بأبیهما: جر به یاء

چند ویژگی باید اسماء سته داشته 
باشد تا اعرابش نیابتی باشد

اضافه شوند ولی به یائ متکلم اضافه 
نشوند

مکبره باشند نه مصغره

شندمفرد باشند یعنی تثنیه و جمع نبا

فم
لغات

ف با بیانی که سیوطی داشته اختلا
است بین علماء که چند نوع 

استعمال دارد که ما به بعضی از آن 
ها اشاره می کنیم

فَم، فِم، فُم، فَما، 
فِما، فُما، فَمّ فِمّ، 
فُمّ، فَمَ، فِمِ، فُمُ تا زمانی که میم همراه آن است اعرابش ظاهری 

است و اگر میمش برود اعرابش نیاابتی میشود



أَب و أَخ و حَم

حم یعنی نزدیکان شوهر

حم باید بر وزن قَرواً و قَرءاً و خَطَأً نباشد یعنی بر وزن فَعلاً
و فَعَلاً و فَعالاً نباشد

اگر بر این اوزان بود اعرابش ظاهری می شود

گاهی أَب و أَخ مشدد می شود آخرشان

در این سه اعراب ظاهری نادر است

مقصور شدن این سه یعنی در هر سه حالت الف آخرش می آید از 
نقصش مشهور تر است مثل إِنَّ أَباها و أَبا أَباها

هَن

هن به معانی آن چه را که ذکرش قبیح است مثل عورت و فحش یا به معنای اسم جنس است هذا هنُک یعنی 
.هذا شیئُک یا به معنای فرج است

گاهی نونش مشدد می شود

اعراب می گیرددو

(اتمام)اعراب نیابتی 

، این نوع اعراب أَحسن (نقص)اعراب ظاهری 
است از اتمام
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مثنی

اسمی که دلالت میکند بر دو شیء متفق اللفظ به زیادة الف یا یاء و نون مکسوره در آخرشتعریف

خارج کننده

زیرا بر دو چیز دلالت نمی کند: زید

زیرا در لفظ اتفاق ندارند یکی شمس است و یکی قمر: قَمران

دارای نون نیستند: کلا و کلتا

الف و نونشان اصلی است نه زائد: إِثنان و إثنتان

در رفع الف و در نصب و جر یاء ماقبل مفتوحاعراب

ملحقات مثنی

کلا و کلتا

دو لفظ مفرد اند که بر تثنیه دلالت می کنند: بصریون

د زمانی که به ضمیر اضافه شوند اعراب تثنیه را می گیرند در غیر این صورت مانند اسم مقصور می مانن
کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها: مثل

بدون شرط اعراب تثنیه را می گیردإثنان و إثنتََین

اگر اسم مثنی علم واقع شد مانند قبل از علمیتتش اعراب می گیرد
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جمع مذکر سالم

در رفه واو و در نصب و جر یاء ماقبل مجروراعراب

یکی از این دو دسته 
شرط را باید داشته باشد

مرکب نباشد: قیل-5خالی از تاء تأنیث -4عاقل -3مذکر -2علم -1

مذکر و مؤنث آن یکسان نباشد-7از باب فَعلان و فَعلی نباشد -6از باب أَفعَل و فَعلی نباشد -5خالی از تاء تأنیث -4عاقل -3مذکر -2صف -1

حرکت نون جمع مذکر سالم
غالب مثال هافتحه

و قد جاوزت حدَّ الأَربعینِکسره: بعضی

حرکت نون تثنیه

غالب مثال هاکسره

علی إِحوذََتَینَ، أعَرف منها الأنَف و العیانَفتحه

یا أَبَتا أَرّقنی القذِانُ(قلیل)ضمه 



ملحقات جمع مذکر سالم

عشرون و بابش
بر جمع دلالت نمی کند مثلا جمع عشر باید 
بر سی به بالا دلالت کند ولی عشرون فقط

دلالت می کند  20بر 

زیرا أَهل نه علم است و نه صفتأَهلون

و عالمَون( اصحاب)اولو 
عالمون بر عاقل دلالت می . هر دو اسم جمع اند

کند و عالم بر عاقل و غیر عاقل دلالت میکند و 
شمول مفرد از جمع بیشتر است

عِلّیون
اسم مفرد است برای دیوانی که هر چه کهملائکه و 
صلحاء جن و انس انجام می دهند در آن نوشته 

:اعرابش. شده است

همیشه با یائ و اعراب روی نون: اعراب حین

همیشه با واو و اعراب روی نون مثل بالماطرونِ

در هر سه حالت با واو و اعراب روی نون همیشه 
مفتوح باشد مثل بالماطرونَ

أَرضون
جمع مکسر است نه جکع سالم و مفردش مؤنث 

می باشد

(سَنَةجمع)باب سِنون 
لامش -2ثلاثی باشد -1: ویژگی های باب

-3حذف شود و عوض از آن تاء تأنیث بیاید 
جمع مکسر بسته نشود
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جمع مؤنث سالم

اعراب

رفع به ضمه و جر به کسره(اصلی)رفع و جر 

نصب

رأیَتُ اصطبلاتٍ(: نیابتی)به کسره 

به فتحه نیز جایز است: کوفیون

در معتل به فتحه جایز است مانند : هشام
سمعتُ لُغاتَهُم

زائده باشد« ات»باید 

معرب و مبنی بودن حالت نصب دو قول در
است

مععرب: مشهور

مبنی: أَخفَش
أُولات به معنی صاحبات ملحق به جمع 

مؤنث میشود

اعراب جمع مؤنث سالم بعد از نام گذاری

اعرابش مانند قبل از نام گذاری استمصنف

اعرابش مانند قبل از نام گذاری است ولی بدون تنوینبعضی

مععرب به اعراب غیر نصرف استبعضی
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غیر منصرف

اعراب

رفع به ضمه و نصب به فتحه(اصلی)رفع و نصب 

مررتُ بأَحمَدَ: جر به فتحه(نیابتی)جر 

شرط اعراب نیابتی این است که اضافه 
بر سرش نیاید« ال»نشود و 

مررتُ بأَحمَدِکُم، ِ وَ لا : مثال خلااف
تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفوُنَ فِی الْمَساجِدِ

اقوال در غیر منصرف بودن زمانی که ال بر سرش 
بیاید یا اضافه شود

بر غیر منصرف بودنش باقی می ماندمصنف

منصرف می شودسیرافی و مبرد

مصنف بر حواشی خود بر مقدمه ابن حاجب
اگر یکی از دو علت منع صرف از بین برود 
منصرف می شود و اگر از بین نرود بر غیر 

منصرف بودنش باقی می ماند
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الأَمثلة خمسة

11و 10و 9و 8و 5و 3و 2هاصیغه

اعراب
به نون که نائب از ضمه است(نیابتی)رفع 

( منصوب به أَن مقدر بعد از لام)لم تَکونی، لتَرونی : به حذف نونو جرنصب

(است6صیغه )زیرا واو لام الفعل و نون ضمیر جمع مؤنث است در أَن یَعفونَ چرا نون حذف نشده است؟

نون وقایة+ قرائت نون امثلة خمسة 

تأَمُرُونی: مثلحذف نون امثلة خمسه

تأَمُرُونّی: مثلادغام دو نون

تَأمُرُونَنی: مثلفک ادغام

تدلُکیتبَیتیو أسَریأَبیتگاهی جازم و ناصبی در کلام نیست ولی نون حذف میشود





اسم معتل

اقسام

اسمی که آخرش الف مقصور باشد مانند مصطفی: مقصور

اسمی که آخرش یاء خفیفه لازمه ماقبل مکسور می باشد مانند لیلی: منقوص

اعراب

رفع و نصب و جر تقدیری است: مقصور

در نصب فتحه می باشد. رفع و جر تقدیری است: منقوص

اسم معربی که آخرش واو ماقبل مضموم باشد نداریم مگر در اسماء ستة

اعراب فعل مضارع معتل

یرضی، یغزو، یرمیتقدیری: رفع

نصب
لن یرضیمقدر: در الف

لن یدعُوَ و یرمیَظاهری: در واو و یاء

لم یخشَ و یرمِ و یغزُحذف حرف علة: جزم
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اسم

نکره
معنای ذو صاحب است که ال می )اسمی که ال تعریف میپذیرد یا معنایش ال تعریف می پذیرد مانند الرجل و ذو 

(گیرد الصاحب

اسمی که غیر نکره است مععرفه می باشدمعرفه

اقسام معرفه

همه

ضمیر

اسم اشاره

اسم علم

مضاف به مععرفه

معرف به ال

موصول

منادی نکره مقصوده مانند یا رجُلُمصنف

ما و منَ استفهامیه مانند مَن جائَکَ؟ ما فی ِدِککابن کیسان

(ما فاعل است( )او را به بهترین نحو کوبیدم)ما در مثال دَقَّقْتهُ دَقّاً نِعمِّا ابن خروف
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اقسام ضمیر

(:بر می گردد به اسمی که به یکی از این سه صورت مقدم شده است)غائب 

وَ الْقمََرَ قَدَّرْناه: لفظاً

(هو به عدل بر میگردد که از اعدلوا فهمیده میشود)اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقوْى: معناً

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد: حکماً مخاطب

متکلم

ویندبصریون ضمیر و مضمر می گویند و کوفیون کنایة و مُکنَّی گ

اشکال

اگر هر چه آن چه برای حضور وضع شده ضمیر باشد اسم اشاره -1
هم افاده ی حضور می کند در نتیجه ضمیر است

اسم اشاره برای اشاره کردن وضع شده و مشارع الیه آن باید : پاسخ
حاضر باشد ولی ضمیر این گونه نیست

آنچه که برای غائب وضع شده ضمیر است در نتیجه اسم ظاهر -2
هم که برای غائب وضع شده ضمیر است

اسم ظاهر وضع شده برای معنای خود حال چه حاضر باشد و : پاسخ
چه غائب



اقسام ضمیر

متصل

بعد از الا -2استقلال در تلفظ ندارد -1:دارای دو علامت است
واقع نمی شود

سه لفظ از ضمائر که در حال نصب و جر یکسانند یاء متتکلم و 
هاء و کاف خطاب

نا در رفع و نصب و جر یکسان است مانند إعرف بنا فإِنَّنا ضمیر
نِلنا المِنَح

لفظ از ضمایر مختص به رفع اند تاء فاعل و الف تثنیه و واو 5
جمع و یاء مخاطبة و نون جمع مؤنث

لفظ مشترک میان غائب و مخاطبند الف و واو و نون جمع سه
مؤنث

منفصل

گاهی ضمیر مرفوع به جای منصوب و مجرور به کار : ابوحیان
میرود مانند أنا کأنتَ

:ضمیر منفصل منصوب دو قول استدر

ه لفظ إیا ضمیر است و ملحقات به او حرف هایی هستند ک: سیبویه
تکلم و خطاب و غیبت و افراد و تثنیه و جمع را می رساند

إیا ضمیر است و ملحقات به آن مضاف الیه می باشند:مصنف

ضمیر متصل در ضرورت شعری بعد از إلّا آمده استدیّارٌکِأَلا یُجاورَنا إِلّا



استتار ضمیر

ممتنعمنصوب و مجرور

مرفوع

واجب

فعل امر مفرد مذکر مخاطب مانند إفِعَل

فعل مضارع متکلم وحده مانند أُوافِقُ

فعل مضارع متکلم مع الغیر مانند نَغتَبِطُ

مفرد مذکر مخاطب مانند تَشکُرُ

اسم فعل به معنای امر مانند نِزال: مصنف

أوَِّه: حیان اسم فعل به معنای مضارع مانند

فعل استثناء مانند قاموا ما خلا زیداً: ابن هشام

ما أحَسَنَ الزیَدَی: فعل تعجب مانند: ابن هشام

هم أَحسَنُ أَساساً: أَفعَل تفضیل مانند: ابن هشام

جایز

زیدٌ قامَ: فعل ماضی مانند

زیدٌ عندک: ظرف و جار و مجرور  مانند

مانند زیدٌ قائمٌ: صفات



اتصال ضمیر

اگر آوردن ضمیر متتصل 
ممکن باشد

واجب است

اگر آوردن ضمیر متتصل 
ممکن نباشد

منفصل آورده )ممتنع است 
مگر در دو مورد( میشود

آن جا ه دو ضمیر باشند و ضمیر أعرف و 
غیر مرفوع و عامل در آن دو غیر ضمیر 

(  اتصال و انفصال مساوی است)باشد 
سَلنیه، أَعطَیتُکَه

دو ضمیر باشند و ضمیر دوم خبر یکی از 
افعال ناقصه باشد 

یهاتصال را اختیار کرده کُنتُه، خِلتَن: مصنف

انفصال را اختیار کرده است:سیبویه

مواضع انفصال ضمیر

إِیَّاکَ نَعبُْدُعامل مؤخر از ضمیر باشد

إیّاکَ و الأسََدَعامل در ضمیر حذف گردد

قُمتُأَناعامل معنوی باشد

ما ضَرَبَ زیداً إلّا أناضمیر محصور فیه باشد

زیدٌ عمرٌ ضاربه هوَاست« غیر من هی له»آن جا که اسناد داده شود به ضمیر صفتی که جاری بر 



تقدیم ضمائر

تجمع ضمائر به صورت اتصال
باید اعرف مقدم شود مانند الدرهَممُ 

أَعطیتُکهَ

تجمع ضمائر به صورت انفصال

تقدیم غیر اعرف بر اعرف موجب 
اشتباه نیست

تقدم هر کدام جایز است مانند الدرهمُ 
أَعطیتهُ إیّاک

تقدیم غیر اعرف بر اعرف موجب 
اشتباه است

تقدیم غیر اعرف بر اعرف جایز 
زیدٌ أَعطیتُکَ إیّاه: نیست مانند

تقدیم دو ضمیر متحد در رتبه

ظنََنتَنی إیِاّیَدومی باید منفصل باشد

اگر در ضمیر غائب از جهتی فرق باشد 
اتصال ضمیر دوم جایز است

هما تثنیه و هاء )قَفوأَکرَمِ والدٍ أَنا لهَمُاه 
(مفرد است

در شعر بالباعث الوارث الأموات قد ضَمِنَتْ إیّاهم الأرض فی الدهر الدهاریر
شاعر میتوانست ضمیر متصل بیاورد یعنی قد ضمَِنتَهُم بگوید ولی بنابر ضرورت شعری

منفصل آورد



نون وقایة

اگر یاء متکلم بخواهد به فعلی بچسبد لازم است نون وقایع قبل از یاء بیاید مانند ضَرَبَنی

فقط لیس است در شعر به یاء متصل میشود در ححالی که بدون نون وقایع است مانند إذ ذهب النَقومُ الکرامُ لَیسی

و الحاق نکردن شاذ است لیت چون شباهت بیشتری به فعل داردنسبت به بقیه حروف مشبهه، الحاق نون به آن شایع است مانند یا لَیتَْنِی کُنْتُ مَعَهُم

در لعَلَّ الحاق نون کم و عدم الحاق آن کثیر استیا هامانُ ابنِْ لِی صَرحْاً لَعَلِّی أَبْلُغُ الْأسَبْاب

إِنَّ و أَنَّ کأَنَّ و لکنَّ الحاق و عدم الحاق مساوی استدر

کرده ولی حذفنون وقایه فقط به عن و مِن از حروف جر الحاق می شود ولی شاعر در شعر أیَها السائل عنهام و عَنی لستُ من قیس و لا قیسٌ منی نون را 
سیوطی این شعر را رد می کند زیرا شعر مذکور نظیری ندارد و شاعرش هم نامشخص می باشد

قَدْ بَلَغْتَ منِْ لَدُنِّی عُذْرا: اتصال به لدن در صورت الحاق یاء بسیار زیاد است مانند

قَدْ بَلَغْتَ منِْ لَدُنِّی عُذْرا: اتصال به قَد و قَط در صورت الحاق یاء بسیار زیاد است مانند
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علم شخص

علمی که مسمّی و معنا را بدون هیچ قیدی معین کندتعریف

مسمّی و معنا را معین کند نکره ها را خارج می کند

بدون هیچ قیدی دیگر معارف را خارج می کند زیرا بعضی از معارف قید لفظی 
دارند مثلاً موصول که قیدش صله است و ذو الام هم که قیدش ال و مضاف به 
معرفه که قیدش مضاف الیه است و بعضی قید معنوی دارند مثلاً اسم اشاره که 

مشارع الیه می خواهد

اقسام

نه کنیه است و نه لقب مانند زید: اسم

در ابتدای ان أَب و أَخ و أُم و إِبن و إِبنة قرار دارد مانند أباالحسن و أُم : کنیه
کلثوم

چیزی که مدح یا ذم را می رساند مانند أَمیر المؤمنین: لقب

فرق بین کنیه و لقب

آمده است ولی در لقب این گونه نیست.. در ابتدای کنیه یکی از أب و أَخ و لفظی

معنوی
لقب با لفظش دلالت بر مدح و ذم میکند ولی کنیه به دلیل ذکر نکردن اسم او را مدح می 

کنند زیرا بعضی از عرب ها کراهت دارند نامشان برده شود

اجماع لقب و اسم و کنیة

واجب است لقب مؤخر شود مانند قال علی أَمیر المؤمنیناسم و لقب

تقدیم هر یک جایز است مانند أَبو عبدالله زین العابدین یا زین العابدین أَبو عبداللهلقب و کنیة 

تقدیم هر یک جایز است مانند قال علی أبوالحسن یا قال أبوالحسن علیاسم و کنیة 



اجتماع اسم و 
لقب از حیث 
افراد و ترکیب

هر دو مفرد

مانعی از اضافه نباشد
اضافه واجب است مانند هذا سعیدُ کرزٍ: بصریون

زٌتابع آوردن نیز جایز است مانند هذا سعیدٌ کر: کوفیون و مصنف

تابع آوردن واجب است مانند الحارثُ کرزٌمانعی از اضافه باشد

یکی از آن 
ها مرکب 

باشد

ند مررتُ قطع تبعیت یعنی اگر اولی مجرور باشد دومی منصوب به تقدیر أعنی یا مرفوع به تقدیر هو میباشد مان)دومی از نظر اعراب تابع اولی است و قطع تبعیت نیز جایز است : مصنف
(نمرفوع می باشد مانند رأَیتُ عبدَاللهِ زینُ العابدیمی بعبدِ اللهِ زینَ العابدین یا زینُ العابدین و اگر اولی مرفوع دومی منصوب می باشد مانند جائنی عبدُالله کرزاً و اگر اولی منصوب دو

اقسام علم شخص

اسمی که اول برای معنایی وضع شده و در آن معنا استعمال شده سپس از آن معنا انتقال یافته وعلم برای چیز دیگری شده اقسام آن: علم منقول

منقول از مصدر مانند 
فضل

منقول از اسم عین 
مانند اسد

منقول ازز صفت 
مانند حارث

منقول از فعل ماضی 
مانند شمََّرَ

از فعل مضارع منقول
مانند یَزید

منقول از فعل أمر 
مانند إصمِت

معنایی برای او غیر از علمیت معنایی نبوده یا بوده ولی واضع در هنگام وضع نسبت به آن غافل بوده است مانند سُعاد و أُدَد: علم مرتجل

علمی که نه منقول است و نه مرتجل مانند ابن عباس را که علم شده برای عبدالله بن عباس: علم بالغلبه

علمی که ابتدا جمله بوده بعد علم شده است مانند زیدٌ منطلقٌ و تَأَبَّطَ شَرّا: علم بالجملة



اقسام علم شخص
مانند مثل زید: مفرد

مرکب

همان علم به جمله است: مرکب اسنادی

دو اسم به منزله ی یک اسم قرار بگیرند : مرکب مزجی

مضاف و مضاف الیهی که به صورت اسم در آمده اند : مرکب اضافی
مانند عبدُ شمسٍ که علم است برای برادر عبد مناف

در مرکب 
مزجی

دوم به منزلة تاء تأنیث میماند زیرا در نسبت واسم
ترخیم حذف میشود و ما قبل آن باید مفتوح باشد 

الّا این که حرف آخر اسم اول یاء باشد در این 
صورت یاء ساکن می شود مانند مَعدیکَرَب

جزء دوم مرکب مزجی

غیر ویَه است، سه وجه جایز است

اعراب غیر منصرف مانند هذا بَعلبََکُّ، رأَیتُ بَعلبََکَّ،
مررتُ بِبَعلَبَکِّ

اضافه جزء اول به آن مانند هذا بَعلُبَکٍّ، رأیَتُ 
بَعلَبَکٍّ، مررتُ بِبَعلِبَکٍّ  

مبنی بر فتح مانند هذا بَعلَبَکَّ، رأیَتُ بَعلَبَکَّ و 
مررتُ ببَعلَبَکَّ

ویه باشد، دو وجه جایز است

بناء بر کسر مانند سیبَویَهِ

اعراب غیر منصرف مانند جائنی سیبَویَهُ و رأیَتُ 
سیبَویَهَ و مررتُ بسیبَویهِ

جزء دوم مرکب اضافی گاهی منصرف مانند شمس و گاهی غیر منصرف است مانند قُحافة  



علم جنس

تعریف
علمی که برای جنس وضع شده و لفظاً تمام 

احکام علم را دارد اما از نظر معنا عام می باشد

اقسام

مانند أُمّ عِریَط که ( ذات ها)علم برای ذات ها 
علم برای جنس عقرب است

علم برای معانی مانند بَرَّة که علم برای جنس 
مَبَرَّة است

انواع علم
علم شخص

علم جنس
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اسمی که دلالت می کند بر معنایی و إشاره به آن معنااسم اشاره

الفاظ اسم اشاره

برای مفرد مذکر عاقل و غیر عاقل: ذا

برای مفرد مؤنث عاقل و غیر عاقل: ذی، ذِه، ذِهِ، ذِهی، تی، تا، تِه، تِهِ و تِهی

تثنیه مذکر عاقل و غیر عاقل: ذانِ و ذَینِ

تثنیه مؤنث عاقل و غیر عاقل: تانِ و تَینِ

جمع مذکر و مؤنث عاقل و غیر عاقل(: حجازیون)و أُولاء ( بنی تمییم)أُولی 

اقسام مشارع إلیه

قول مصنف
اسم اشاره بدون کاف ولام می آید: قریب

اسم اشاره با کاف یا کاف و لام می آید: بعید

قول ابن حاجب

اسم اشاره بدون کاف ولام می آید مانند ذا: قریب

اسم إشاره فقط با کاف می آید مانند ذاک: متوسط

اسم اشاره با کاف و لام می آید مانند ذلک: بعید



موارد امتناع آوردن لام در اسم اشاره

در اول اسم اشاره هاء تنبیه باشد مانند هذاک

اسم اشاره به صورت تثنیه باشد مانند ذانِ

أَولی

اسم اشاره مخصوص مکان
مکان قریب مانند هنا و ههنا

مکان بعید مانند هناکَ و ههناکَ ثَمَّ و هُنالِکَ و هِنّا

هنالکَ برای زمان هم می آید مانند هُنالِکَ تَبْلُوا کُلُّ نَفْسٍ ما أسَْلَفَت: مصنف
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موصول

حرفی
حرفی که با صله اش 
تأویل به مصدرر می 

حرف است5رود 

صله اش فعل متصرف است مانند أَعجَبَنی أَن تَضرِبَ: أنَ

صله اش جمله اسمیه است مانند أَعجَبَنی أَنَّ زیداً قائمٌ: أنََّ

ا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینرُوصله اش فعل متصرف است اکثراً بعد از فعلی که محبت را میرساند مانند وَدَّ و حَبَّ واقع میشود مانند رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَ: لَوْ

صله اش فعل متصرف ماضی و مضارع و جمله اسمیه است مانند عَجِبتُ مِمّا فَعلَتَ: ما

صله اش فقط فعل مضاارع می باشد مانند رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَروُا لَوْ کانُوا مُسْلِمِین: کی

اسمی

لفظ 12مختص 
است

أَلَّذی برای مفرد مذکر عاقل و غیر عاقل

أَلَّتی برای مفرد مؤنث عاقل و غیر عاقل

أَلَّذانِ و أَلَّتانِ برای تثنیه مذکر و مؤنث در حالت رفع و أَلَّذَینِ و أَلَّتَینِ در حالت نصب و جر

أُولی جمع أَلَّذی یعنی جمع مذکر عاقل و غیر عاقل است و گاهی برای جمع مؤنث

أَلَّذینَ جمع أَلَّذی است یعنی جمع مذکر است فقط برای عاقل

ودأَللّاتِ و أَللّاتی و أَللَّواتی و أَللّاءِ و أَللّائی وأَللَّوائی برای جمع مؤنث است و گاهی أَللّاءِ برای جمع مذکر به کار میر

لفظ اند6مشترک 

مَن مختص به عالم است

ما برای عالم و غیر عالم است و استعمالش در غیر عالم بیشتر است

ال به طور مساوی برای عالم و غیر عالم اس

ذو را أَزهری  از قبیله طی گفته و غیر او ذو را موصول نمی دانند 

ذا را بصریون با چهار شرط موصول میدانند

أَیُّ که همیشه مفرد مذکر می آید و أَیَّة نیز آمده 



برای أَلَّذی 
چهار لفظ 

است

أَلَّذی

أَلَّذیّ

أَلَّذِ

أَلَّذْ

برای أَلَّتی
چهار لفظ 

است

أَلَّتی

أَلَّتیّ

أَلَّتِ

أَلَّتْ

در مشدد شدن أَلَّذان و أَلَّتانِ دو قول 
است

در حال رفع یعنی أَلَّذان : تمام نحویون
و أَلَّتانِ جایز است 

یَأْتِیانِها مِنْكُمْ فآَذُوهُما فَإِنْ تابا وَ الَّذانِّوَ 
أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما

در هر سه حالت : کوفیون و مصنف
جایز است

أَضلَاَّنا منَِالَّذَینِّْوَ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا 
الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِیَكُونا 

مِنَ الْأَسْفَلِین

لاأَبنی کلیب إِنَّ عَمّی اللَّذا قَتَلا الملوکَ فَكَّكا الأغلاگاهی نون تثنیه موصول حذف میشود

أولی که جمع أَلَّذی خواندیمش مسامحه است زیرا اسم جمع است

نحن الَّذون صَبَّحوا الصَباحا یَوْمَ النحیلِ غارَةً مِلحاحاقبیله هذیل أَلَّذینَ را در حال رفع با واو میخوانند



من برای عالم است ولی در سه مورد برای غیر عالم 
استعمال می شود

آن جا که غیر عالم به منزله عالم به کار رود
أَسرِبَ القَطا هَل من یُعیرُ جَناحَه لَعَلیّ إلی مَن قَد هویتُ 

أَطیرُ

غیر عالم با عالم مخلوط شود و عالم غلبه پیدا کند بر 
غیرش

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فیِ الْأرَْض

آن جا که غیر عالم با عالم در لفظ عام مقارن باشد و لفظ 
عام به وسیله مَن تفصیل داده شود

بَطْنهِِ وَ وَ اللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ منِْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشیِ عَلى
أَرْبَعرِجْلَیْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلىمِنْهُمْ مَنْ یمَْشیِ عَلى

سه قول است« أل»در 

موصول اسمی است به دلیل عود ضمیر: مصنف و شارح

موصول حرفی است: مازنی

حرف تعریف است: أَخفش

فانیام کَاکثر فبیله طی ذو موصول را مبنی می آورند ولی إبن جنی می گوید بعضی از عرب ها معرب به اسماء ستهّ می دانند مانند فحسبی من ذی عنده

(تیأَلَّ= أَلَّذی و ذاتُ= ذو)ذات أَکرمكم الله به مه ذاتُ که مبنی بر ضم است میان بعضی از افراد قبیله طی مانند أَلَّتی استعمال می شود مانند باالفضلِ ذو فَضَّلَكُمُ الله به و الكرا: مصنف

گاهی ذاتُ معرب به 
اعراب جمع مؤنث 

سالم می شود

در نزد بعضی از قبیله طی ذَواتُ مانند أَللّاتِ
استعمال میشود و مبنی بر ضم ( جمع مؤنث)

و اعراب جمع مؤنث سالم را به آن نسبت 
داده اند

گاهی ذو تثنیه و جمع بسته میشود و اعراب
آن مانند اعراب تثنیه و جمع مذکر سالم 

، (ذا خوانده میشود)است مانند ذُوا قاما 
ذُوَی، ذُوو و ذُوِی



ذا اگر بخواهد موصول باشد باید دارای چهار شرط باشد 
(بنا بر قول بصریون)

بعد از ما یا مَن استفهامیه واقع شود

برای اشاره نباشد

ذا بین ما یا مَن و مدخولشان زائده نباشد: ملغای حقیقی نباشد

یعنی ذا با ما یا منَ مجموعاً برای استفهام نباشد: ملغای حكمی نباشد

أَلا تسَئَلانِ المرءَ ما ذا یُحاولُ   
أَ نَحبُ فیََقضی أَم ظلالٌ و باطلٌ

کوفیون شرط اول را قبول ندارند و شاهد مثال هذا تَحمِلینَ طلیقٌ را می آورند که ذا اسم موصول است و 
قبلش مَن و ما استفهامیه نیامده است

ذا اسم اشاره و مبتدا است و طلیق خبر است و تحملین حال است-1پاسخ

موصول در این جا حذف شده است و در اصل این گونه بوده هذا ألّذی : شیخ سراج الدین-2پاسخ
تحملین طلیق بوده است و در شعر داریم که موصول حذف شده باشد مانند فَوَالله ما نِلتُم و ما نیلَ مِنكُم که

در اصل ما أَلَّذی نلتم بوده است

در موصولات مشترک مراعات لفظ و معنا هر دو جایز است که اگر 
مراعات لفظ شود عائد مفرد مذکر می شود و اگر معنا مطابقت لازم 

است

ضمیری که از صله به موصول بر می گردد را عائد گویند و عائد با 
موصول از نظر افراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث باید مطابق

باشد
تمام موصولات به صله نیاز مندند



اقسام موصول

«أل»برای صله غیر از 

(دارای سه شرط است)جمله 

(نه انشائیه)خبریه باشد 

خالی از معنای تعجب باشد

معنای جمله ی صله غالباً برای مخاطب معهود باشد

(دارای دو قسم است)شبه جمله 

ظرف متعلق به یكی از افعال عموم باشد مانند مَن : ظرف تامّ 
عندی

جار و مجرور متعلق به یكی از افعال عموم : جار و مجرور تام
باشد مانند أَلَّذی فی الدار

«أل»برای صله 

ءَ صفتی که در اصل و حالا صفت باشد مانند جا: صفت صریح
الضاربُ زیداً

همانند ما أَنتَ بالحكم التُرضی حكومتُ( قلیل است)مضارع فعل

مانند مِن القومِ الرسولُ الله منكم(: بنابر ضرورت)اسمیه جمله



أَیُّ

اضافه نمی شود

صدر صله آن 
مذکور است

یُعجِبُنی أَیُّ هو قائمٌ

صدر صله آن 
محذوف است

یُعجِبُنی أَیُّ قائمٌ

اضافه می شود

صدر صله آن 
مذکور است

یُعجِبُنی أَیُّهُم هو 
قائمٌ

صدر صله آن 
محذوف است

یُعجِبُنی أَیُّهُم قائمٌ

معرب

مبنی
جمهور نجویون که حالت چهارم را مبنی می دانند به دلیل 
این که صدر صله آن محذوف است و این أَیُّ را شبیه به 

حرف میكند

در پاسخ میگویند که اگر حالت چهارم به این دلیل مبنی است باید حالت دوم به دلیل اولی 
مبنی باشد زیرا حالت دوم اضافه نشده است و اضافه از خصوصیات اسم است و با شباهت 

حرف معارضه نمی کند پس چرا حالت دوم مبنی نشده؟

خلیل و یونس 
میگویند أَیُّ در 

حالت چهارم معرب 
است

حذف عائئد

در أَیُّ
عائد همان صدر صله است که بدون هیچ شرطی در بعضی 

صور حذف میشود

(با دو شرط حذف میشود)در غیر أَیُّ 

مانند وَ هُوَ( اگر طولانی نباشد قلیل است)صله طولانی باشد 
الَّذِی فِی السَّماءِ إِلهٌ وَ فِی الْأرَْضِ إِلهٌ وَ هُوَ الْحَكِیمُ الْعَلِیم

بعد از حذف عائد باقی مانده صلاحیت صله واقع شدن را 
نداشته باشد



در سه موضع بعد از حذف عائد باقی مانده 
صلاحیتت صله واقع شدن را دارد

جاءَ أَلَّذی هو أَبوه منطلقٌباقی مانده جمله باشد

أَلَّذی هو عندکجاءباقی مانده ظرف تام باشد

أَلَّذی هو فی الدارجاءَباقی مانده جار و مجرور تام باشد

اگر عائد ضمیر منصوب
باشد برای حذف کردن 

شرط داشته 4باید 
باشد

صله طولانی باشد

باقی مانده صلاحیت 
صله واقع شدن را 

نداشته باشد

ناصب ضمیرِ منصوب، 
فعل باشد

دضمیر متصل باشعائد

مَن تَرجو 
وَهَب( ترجوه)

اگر عائد ضمیر مجرور به
اضافه باشد علاوه بر 
طولانی نبودن و باقی 

مانده صلاحیة صله واقع 
شدن نداشته باشد دو 
شرط دیگر هم دارد

مضاف وصف باشد

وصف به معنای حال یا 
استقبال باشد

ما جاءَنا مِنَ البَْیِّناتِ قالُوا لنَْ نُؤْثِرَکَ عَلى
وَ الَّذِی فطََرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ 

إِنَّما تَقْضِی هذِهِ الْحیَاةَ الدُّنیْا( قاضیه)

اگر عائد ضمیر مجرور به 
حرف جر باشد علاوه بر 

طولانی نبودن و باقی مانده 
صلاحیة صله واقع شدن 
ر نداشته باشد دو شرط دیگ

هم دارد

موصول نیز مجرور 
باشد

جار ضمیر و موصول 
از نظر لفظ و معنی و 

متعلق واحد باشند

فهوَ برٌّ( به)بالَّذی مررتُ مُرَّ
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اقسام أل

ال جنس

به جای ال لفظ کل حقیقتاً قرار گیرد مانند إِنَّ الْإِنْسانَ لَفيِ خُسْراستغراق افراد جنس

در جایي که در محل ال، کل به صورت مبالغه و مجاز حلول کند مانند أَنتَ الرجلُ فضیلةًاستغراق صفات افراد جنس

کل به جای ال حلول نکند چه حقیقي و چه مجازیبیان ماهیت خالص

ال عهد

الْغارمدخول ال در ذهن مخاطب باشد إِذْ هُما فِي عهد ذهني

أَکمَْلْتُ لَکُمْ دِینَکُمالْیَوْمَمدخول ال در وقت تکلم حاضر باشد ِ عهد حضوری

عهد ذکری
فِرْعَونُْ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعصَىمدخول ال قبلاً ذکر شده باشد مانند إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَیْکُمْ رَسُولاً شاهِداً عَلَیْکُمْ کَما أَرسَْلْنا إِلى

وَبِیلا

زائدهال

(اسم بتي است)بر اسمي داخل مي شود که بر غیر ال معرفه باشد ولي بدون ال نمي آید مانند اللّاتِ زائده لازمه

الأَوبَربرای ضرورت شعری مي آید مانند و لَقَد جَنَیتُکَ أَکما و عساقلا و لَقَد نَهَیتُکَ عن بناتِ زائده اضطراریه

زائده لمحیّه
ل داخل مي شود بر بعضي از اعلام منقول از وصفیت به اسمیت برای ملاحظه وصفي که از آن نقل شده مانند الفضل که فض

به معنای زیادی است و ال را آورده اند و فال نیک زده اند که او زنده مي ماند و صاحب فضل میشود

دو فایده ال زائده
حذف تنوین و عدم اضافه و عدم اجتماع با حرف ندالفظي

لمحمعنوی



علم بالغلبه

تعریف
ه لفظي کع بر چند معنا صادق باشد ولي به دلیل کثرت استعمال علم برای یک فرد شود مانند ابن عباس ک

فرزندان عباس را شامل میشود ولي علم شده برای عبدالله بن عباس

اقسام

مانند ابن عباس: مضاف

مانند المدینة که هر شهری را شامل میشود و بعد علم شد برای مدینة النبي: مصحوب ال

مصحوب ال اگر اضافه شود یا منادی واقع شود ال از آن حذف میشود مانند الأَعشي که اگر منادی واقع شود یا أَعشي میشود

گاهي ال در غیر ندا و اضافه حذف میشود مانند العیّوق که در هذا عیّوق طالعاً ال حذف شده است
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مبتدا

اسمی
اسم مجرد عن العوامل 

اللفظیّة غیر المزیده مخبراً 
عنه

اسم کان و إنَّ و مفعول اول باب ظن . )اسمی که مجرد از عوامل لفظی غیر زائده باشد: مجرد عن العوامل اللفظ ّة
(مثال هایی مانند بحسب ک درهمٌ داخل می شود زیرا حراف زائد بر سر مبتدا آمده است( )خارج می شود

(اسمائ افعال خارج می شود. )از آن خبر داده شود: مخبراً عنه

وصف رافعاً لمکتفی بهوصفی

اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه: وصف

دهنده اسم ظاهر یا ضمیر بارز بنا بر فاعلیت و یا نائب فاعلیت می باشندرفع

بر استفهام یا نفی دلاللت تکیه کندباید

رابطه وصف و 
اسم ما بعدش

یا مطابق هم در 
افراد و تثنیه و 
جمع هستند

در افراد
وصف خبر مقدم و اسم ما ( وصف مبتدا و اسم مابعدش فاعل و جانشین خبر است ب( دو ترکیب صحیح است الف

بعدش مبتدای مؤخر می باشد

وصف خبر مقدم و اسم ما بعد مبتدای مؤخر است مانند أَ قائمانن الزیدان و أ قائمون الزیدوندر تثنیه و جمع

یا مطابق هم در 
افراد و تثنیه و 
جمع نیستند

وقتی که وصف مفرد باشد و اسم : جائز
مابعدش مثنی یا جمع باشد

وصف مبتدا و اسم مابعدش فاعل و جانشین خبر است مانند أَ قائمُ الزیدان  و أ قائمُ الزیدونَ 

در غیر صورت بالا ممتنع است

رافع مبتدا

مجرد بودن از عوامل لفظیاکثر نحویون

هر یک از مبتدا و خبر دیگری را رفع می دهدکوفیون
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خبر

(خارج کننده جانشین خبر در مبتدای وصفی و خارج کننده فاعل است. )تمام کننده فائده است به همراه مبتدای اسمیالجزء المتم الفائدة مع المبتدأ غیر الوصفتعریف

اقسام
(عوامل بر او تأثیر داشته باشند)مفرد 

غیرعامل مانند هذا زیدٌ

عامل

عامل جر مانندزیدٌ غلامُ عمروٍ

عامل رفع مانند زیدٌ قائم أبوه

عامل نصب مانند هذا ضارب أبوه عمراً
جمله

رابط خبری که جمله است

ضمیر
بدرهمٍ( منه)البُرُّ قفیز : مقدر

زید قامَ أَبوه: مذکور

ذلِكَ خَیْرٌلِباسُ التَّقوْىاسم اشاره

مواضعی که جمله 
خبریه نیاز به رابط 

ندارد

الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةلفظ مبتدا در خبر تکرار شده باشد

(من لفظ عامی است که الذین آمنوا و غیرش را شامل می شود)إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عمَِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِیعُ أَجْرَ منَْ أَحْسَنَ عمََلا در جمله خبریه لفظ عامی باشد که شامل مبتدا و غیرش بشود

(خبر است و نطق من استالله حسبی مبتدا نطقی است و )نطقی اللهُ حسبی جمله خبریه در معنی عین مبتدا باشد



اقسام خبر مفرد

جامد

اقسام

دارای معنای فعل است مانند زیدٌ هذا بعنی أُشیرُ

ضرب به معنای عسل سفید غلیظ است و دارای حروف فعل )دارای حروف فعل باشد مانند هذا ضَربٌَ 
(ضرب می باشد

نه دارای حرف فعل و نه دارای معنای فعل باشد مانند هذا زیدٌ

در خبر مفرد جامداقوال

خبر مفرد جامد خالی از ضمیر است زیرا تحمل ضممیر فرع بر این است که متحمل بتواند اسم : بصریون
ظاهر را رفع دهد و رفع دادن اسم ظاهر منحصر به فعل و شبه فعل است

خبر مفرد جامد متحمل ضمیر است مانند زیدٌ أخَوکَ هو: کوفیون

(شُجاعٌ صفت مشبهه می باشد)زیدٌ قائم و زیدٌ أَسدٌ مشتق یا مؤول به مشتق

الرَّکْبُ أَسْفَلَ مِنْکُمو جار و مجرورظرف
خبر مفرد مؤول به مشتق دارای ضمیر است

متعلق ظرف مستقرّ یا جار و مجرور
إستَقَرَّ و کانَ و وَجَدَ و ثَبَتَفعل عام

کائِن و ثابِت و مستَقِرّ و حاصلاسم فعل عام

انواع ظرف

زیدٌ عندک که در اصل زیدٌ مستقر عندک می باشدو محذوف می باشد( فعلی که بر وجود دلالت می کند)ظرفی که متعلق او از افعال عموم مستقِرّ

لغو

متعلقش از خصوص است
إختَتِمُ بحمدهمذکور

بسم الله الرحمن الرحیم به تقدیر أستَعینُ یاأَبتَدِءُمحذوف

ززیدٌ کانَ فی الدارمتعلقش از عموم  است و مذکور



اقوال در متعلق ظرف و جار و مجرورِ خبر
اسم فاعل استمصنف

فعل عام استابن حاجب

خبر واقع شدن اسم 
زمان

القِتالُ یومُ الجمعَةِاز حدث و اسم معنا خبر واقع میشود

از اسم ذات خبر واقع نمی شود
چون فایده ای ندارد پس در دو جا خبر 

واقع می شود

نحنُ فی الشهر ذی القعدهمبتدا اسم عام و خبر اسم خاص باشد

اسم ذات مانند اسم معنا باشد در این که 
مستمر نباشد بلکه در وقت خاص باشد

زیرا گل سرخ فقط در )الوَردُ فی أَیّار 
(أیار موجود است



مسوغات ابتدا به نکره

(هر جا فایده ای داشته باشد)

(پلنگ نزد زید است)عندَ زیدٍ نمرةٌ خبر ما ظرف و جار و مجرور مختص باشد و بر مبتدا مقدم باشد

هل فتی فیکممبتدا نکره بعد از استفهام باشد

فما خلٌّ لناإن لم تکن خلیلاً مبتدا نکره بعد از نفی باشد

مبتدای نکره موصوف باشد

رجلٌ من الکرام عندناوصف مذکور است

أَهَرَّ ذا نابٍ( عظیم)شَرٌّ وصف محذوف است

رجلٌ حقیرٌ عندنا= رُجَیلٌ عندنا خود مبتتدا دارای معنای صفت باشد

رجلٌ مؤمنٌ= مُؤمِنٌ خیرٌ من الکافر مبتدا صفتی باشد که جانشین موصوف شده باشد

رَغبَةٌ فی الخیرِ خیرٌمبتدا در ما بعدش عمل نماید

ما أَحسَنَ زیداًمبتدا دارای معنای تعجب باشد

یاسِینَ إِلْسَلامٌ عَلىمبتدا دارای معنای دعا باشد

منَ یَقم أَقممبتدا مفید مععنای شرط باشد به شرطی که بعل شرط لازم باشد

در جواب مَن عندک؟ بگویی رجلٌدر جواب سؤال واقع شود

جرجتُ فإذا أَسَدٌ بالبابمبتدا بعد از إذا فجائیه واقع شود

سرینا و نجم قد أضاءمبتدا بعد از واو حالیه واقع شود

می فهماند که ثبوت خبر برای مبتدا بر خلاف عادت استشَجَرَة سجدَتْ

بهتتر بودن خرما از ملخ در ظاهر عجیب و غریب استثمرة خیر من جرادة



موارد وجوب 
تأخیر خبر

زیدٌ صدیقُك(به شرط نبود قرینه)مبتدا و خبر هردو معرفه باشند 

أَفضَلُ منكَ أَفضَلُ مِنیّ(به شرط نبود قرینه)مبتدا و خبر هر دو نکره باشند 

قامَزیدٌخبر فعلی باشد که رفع دهد ضمیری را که آن ضمیر به مبتدا باز گردد

ما زیدٌ إلّا شاعرٌخبر محصور فیه به إلا و إنَّما باشد

لزیدٌ قائمٌمبتدا دارای لام ابتدائیت باشد

من لی مُنجِدامبتدا صدارت طلب باشد

ت
کا

ن

اگر مبتدا و خبر هر دو معرفه یا هر دو نکره 
باشند و قرینه در کلام باشد تقدیم و 

تأخیرشان جایز است

ع اگر خبر فعلی باشد که ضمیر بارزی را رف
دهد تقدیم خبر جایز است مانند قاما الزیدان 

سَرُّوا النَّجوَْى الَّذیِنَ و مانند لاهِیَةً قُلُوبُهُمْ وَ أَ
ظَلمَُوا

هل إلّا »تقدیم خبر محصور فیه در این مثال 
شاذ و بر خلاف قیاس است« علیك المعوّل

موارد وجوب تقدیم 
خبر

عندی درهمٌمبتدا نکره و خبر ظرف باشد

لی وطرٌمبتدا نکره و خبر جار و مجرور باشد

قَصَدَکَ غلامُهُ رجلٌمبتدا نکره و خبر جمله باشد

فی الدار صاحبُهاضمیری از مبتدا به ملابس یا متعلِّق خبر باز گردد

أَینَ من عَلمِتَه نصیراًخبر صدارت طلب باشد

(ص)ما لنا إلّا إتّباعُ أَحمَد مبتدا محصور فیه باشد

اصل بر این است که 
مبتدا مقدم و خبر 

مؤخر باشد



حذف مبتدا و خبر در موضعی جایز 
است که قرینه باشد

موارد وجوب حذف 
خبر

بعد از لولا امتناعیه 
غالبیه

(  موجودٌ)لولا زیدٌ 
لااتیتُکا

مبتدا صریح در قسم 
باشد

لاعامرُکا لَاافعالانَّ کذا

مبتدا بعد از واوی که 
به معنای مع باشد 

واقع شود

کلُّ صانعٍ و ما صنع 
کلُّ صانعٍ مع = 

صانعاته مقترنان 
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ی أفعل تفضیل از کلمه ای ساخته میشود که دارا
هشت شرط باشد

از اسم ساخته نمیشودفعل باشد-1

از غیر ثلاثی مجرد ساخته نمی شودثلاثی مجرد باشد-2

از غیر متصرف ساخته نمیشودمتصرف باشد-3

قابل تفاضل و زیادی باشد-4
از فعل هایی که در آن تفاضل و زیادی نیست ساخته 

نمی شود

از فعل های ناقصه ساخته نمی شودتام باشد-5

از منفی و ملازم منفی ساخته نمی شودمنفی نباشد-6

از فعلی که وصفش أفعَل است ساخته نمی شودوصفش بر وزن أفعَل نباشد-7

از فعلی که مجهول باشد ساخته نمی شودمجهول نباشد-8



اگر فعلی شرایط هشت گانه را نداشت

مصدر منصوب فعل فاقد + أَشَدَّ یا أَکثَرَ 
شرط بنا بر تمیز بودن

هذا أشََدُّ إحمِراراً من الدمِ

شاذ
ه از فعلی ساخته شده ک)هو أبیضُ من اللبن 

، هو أقمنُ (وصفش بر وزن أفعل می باشد
(از اسم قمین ساخته شده نه فعل)بکذا 



حالات أفعل تفضیل

مجرد از ال و اضافه 
و همراه من است

همیشه مفرد مذکر می 
آید چه با من مذکور 

چه با من مقدر

أَنَا أَکْثَرُ منِْكَ مالاً وَ 
أعََزُّ نَفَرا

مضاف با من نمی آید

مضاف به نکره
همیشه مفرد مذکر می 

آید
زیدٌ أَفضَلُ رجلٍ، هند 

أفضلُ إمراةٍ

مضاف به معرفه

قصد برتری داده شود
مطابق با موصوفش 
در افراد و تثنیه و 

جمع و تأنیث

و لتجدنَّهم أحرص 
الناس علی حیاة

قصد برتری داده 
نشود

مطابق با موصوفش 
در افراد و تثنیه و 

جمع و تأنیث

دارای ال با من نمی 
آید

مطابق با موصوفش 
در افراد و تثنیه و 

جمع و تأنیث

زید الافضل، الزیدان 
الافضلان



تقدیم من بر افعل تفضیل
جایز نیست مگر در 

دوصورت روبرو که تقدیم 
واجب است

مجرور من اسم استفهام 
باشد

مِمَّن أَنتَ خیرٌ

مجرور من مضاف به اسم 
استفهام باشد

أنت من غلام أیُّهم أَفضَل



وزن اسم فاعل در ثلاثی 
مجرد

فَعَلَ و فَعِلَ
بر وزن فاعل چه لازم باشد 

و چه متعدی
ناصر و ذاهب

فَعُلَ
اسم فاعل لازم است و 

سماعی است
حامض

بناء اسم فاعل در غیر ثلاثی مجرد
اگر ما قبل آخر مکسور + بر وزن فعل مضارع می باشد 

میم زائد مضموم اولش عوض از یاء + نیست مکسور شود 
یا تاء

مکُْرِم و مُفَرِّح

بناء اسم مفعول

بر وزن مفعولدر ثلاثی مجرد

در غیر ثلاثی مجرد
بر وزن اسم فاعل ولی عوض از کسره ما قیل آخر 

.فتحه می آید

نیابت سه وزن از مفعول

در مذکر و مؤنث مساوی )فَعیل 
(است

کحیل به معنای )هذه فتاةُ کحیل 
(مکحول

(به معنای مقبوض)قبض فَعْل

(مذبوح)ذِبح فِعْل

عمل کردن این سه 
وزن

جایز نیستبیشتر نحویون

جایز استابن عصفور



صفتت مشبههابنیه

أَشِر از أَشِرَاز فَعِلَ لازم، در أعراض و اشیاء غیر ثابت فَعِل

(سبز)أخْضَر از فَعِلَ در معنای خلقت و آفرینش و رنگ هاأَفْعَل

(تشنه)، صَدیان (سیر از غذا)شَبعان از فَعِلَ که دال بر پری یا حرارت باطن باشدفَعلْان

از فَعُلَ گرفته شده

(زیبا)، جمیل (چاق)ضَخْم فَعْل و فَعیل

(سرخ مایل به سیاهی)أخطَب أَفْعَل

(قهرمان)بَطَل فَعَل

(ترسو)جَبان فَعال

شُجاعفُعال

(دوری کننده)جُنُب فُعُل

(شجاع مکار)عِفر فِعل

از فَعَلَ گرفته شده

غالباً بر وزن فاعل است

(سال خورده)شَیخْ فَعْل

(پیر مرد)أَشْیَبأفْعَل

(پاک دامن)عَفیف فَعیل



مصدر قیاسی ثلاثی 
مجرد

فَعَلَ

لازم

آن جا که فعل بر امتناع دلالت فِعال
کند

أبیَ إباءً

حرکت)آن جا که فعل بر تقلب فَعَلان
دلالت کند( مخصوص

جالَ جَوَلان

یا ( بیماری)آن جا که فعل درد فُعال
آواز را برساند

سَعَلَ سُعالاً

آن جا که فعل بر سیر کردن یا فَعیل
آواز دلالت کند

رَحَلَ رَحیلاً

آن جا کهه فعل حرفه و ولایة فِعالة
را برساند

تَجَرَ تِجارَة

ضَرَبَ ضَرباًفَعْلمتعدی

فَعِلَ

لازم

فَرِحَ فَرَحاًفَعَل

فِعالَة

آن جا که فعل بر ولایت که به 
معنای تصرف است دلالت کند

وَلیَِ وِلایَةً

وَلیَِ وِلایَةًفعل بر حرفه دلالت کند

فَهِمَ فَهماًفَعْلمتعدی

فَعُلَ
سَهُلَ سُهولَةفُعولَة

جَزُلَ جَزالَةفَعالَة



سماعی ثلاثی مجردمصادر

شکََرَ

شکُْر

شُکور

شکُران

ذَهابذَهَبَ

سخُْطسخََط

رِضارَضِیَ

بَلَجَ
بُلجَة

بَلجَة

بَهجَةبَهَجَ

شَبِعَ
شَبْع

شِبَع

حُسْنحَسُنَ



مصادر قیاسی غیر ثلاثی مجرد

أکرَمَ إکرام، أقامَ إقامَةإفعالأَفْعَلَ

فَعَّلَ
کَرَّمَ تَکریمتفَعیل

زکّی تَزکیَةاللامش تَفْعِلَةمعتل

تَجمََّلَ تَجَمُّلاًتفََعُّلتفََعَّلَ

اذاًإستَخرَجَ إستِخراجاً، إستَعاذَ إستِعإستفِعالاًإستَْفْعَلَ

افعلی که با همزه وصل شروع می 
شوند

حرف سوم مکسور و ماقبل آخر آن الف 
افزوده می گردد

لَّ إقتَدَرَ إقتِداراً، إستَفعَلَ إستِفعالاً، إفعَلَ
إفعالَّ

افعالی که حرف اول آننها تاء است
حرف چهارم آن را مضموم می 

کنیم
تَدَحرَجَ تَدحَرُجاً، تَفَعَّلَ تفََعُّلاً

برای مصدر فَعلَل و ملحق به آن مانند 
فَوعَل دو وزن وجود دارد

دحَرَجَ دحَرجََةًفَعلَلهَ

فِعلال
سَرهَفَ سِرهافاًمصنف آن را سماعی می داند

بعضی قیاسی میدانند

فاعَلَ
قاتَلَ قتِالفِعال

قاتَلَ مُقاتَلَةمفُاعَلَة



مصدر سماعی غیر ثلاثی مجرد
کذَّبَ کِذّاب

نزَّی تَنزیا

مصدر مرّة

در ثلاثی مجرد وزن فَعلَة برای بیان مرّة 
یعنی یک مرتبه می آید

به شرطی که مصدر اصلی آن بر این وزن 
نباشد

جَلَستُ جَلسَة

اگر مصدر اصلی آن بر وزن فَعلَة باشد
بیان مرّة با آوردن صفت برای آن معلوم 

.می شود
رَحِمَ رحَمَةً واحِدَة

بیان هیئت

وزن فِعلَة در ثلاثی مجرد 
برای بیان هیئت است 

به شرطی که مصدر اصلی
بر وزن هِیئَة نباشد

جَلَستُ جِلسَةً

اگر مصدر اصلی بر وزن 
فِعلَة باشد

بیان هیئَت با آوردن صفت
برای آن معلوم می شود

نَشَدتُ نِشدَةً عظیمَة



بیان مرةّ از غیر ثلاثی مجرد

تائی در آخر مصدر آن ااضافه می 
دکنیم به شرطی که تاء نداشته باش

إنطَلَقَ إنطلاقَة

اگر تاء در آخر مصدر آن بود بیان 
مرةّ با صفت معلوم می شود

إستَعانَ إستَعانَةً واحدة

بیان هیئت از غیر ثلاثی مجرد

غیر ثلاثی مجرد برای بیان هیئت نمی آید چون وزن 
.فِعلَة ساختمان کلمه را از بین می برد

ولی گاهی آمده است به سبب 
حرصی که برای بیان هیئت از آن 

بوده است
إختَمَرَت خِمرَةً
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اسم فعل

تعریف
اسمی که در معنا و 

کاربرد از فعل نیابت می 
.کند

اقسام

اسم فعل ماضی
و هَیهات و شَتّان

وَشکان و سَرعان 
وبطآن

اسم فعل مضارع
و وَی و وا و واها و أوَِّه

أُفٍّ

اسم فعل أَمر

اسم فعل امر ثلاثی
و مه و أَمین و نزال صه

و روَُید هیتَ و هَیا و 
إِیهِ و حَیَّهَل و ها و هَلمَُّ

اسم فعل امر رباعی 
(قلیل)

قَرقار به مععنای قَرقِر به 
مععنای آواز کن



اسم فعل

منقول از

عَلیکَ و إلیکَحرف جر

دونَکَ، مَکانَکَ، وَرائَکَظرف

مصدر

مصدری که از جنس خود فعل 
دارد مانند رُوَید

مصدری که از جنس خود فعل 
ندارد مانند بَلهَ

مرتجل
آن اسمی است که از اول اسم فعل 

وضع شده است مانند صه

تنها به ضمیر مخاطب )
اضافه میشوند و اضافه آنها
به متکلم و غائب خلاف 

(قانون است

اقوال اعراب ضمیر متصل به حرف 
جر و ظرف

بصریون
و اضافه .. محلاً مجرور به إِلی و 

..به دون و 

نمحلاً منصوب بنابر مفعول به بودکسائی

محلاً مرفوع بنابر فاعلیتفرّاء



هر عملی که برای فعل است برای اسم فعل نائب از آن نیز می باشد

مقدم داشتن معمول اسم فعل

چون ضعف عمل دارد جایز نیستبیشتر نحویون

مجائز است و استناد به ایه کتب الله علیککسائی

اسم فعل

نکره
اسم فعلی است که تنها با تنوین

می آید
واهاً و ویَهاً

معرفه
ن اسم فعلی است که هرگز با تنوی

نمی آید
تتزال

هم معرفه و هم نکره
اسم فعلی که هم با تنوین می آید

و هم بدون تنوین
صه و مه

اسماء اصوات

تعریف
اسمی است که به تنهایی معنا را می رساند مانند اسم فعل اما اسم 

.فعل مرکب از فعل و فاعل و اسم صوت مفرد است

اقسام 

اسم صوتی که با آن غیر عاقل و بچه انسان را مورد خطاب قرار 
می دهند 

اسم صوتی که برای خواندن غیر عاقل به کار می رود مانند جِیء 
جِیء برای خواندن شتر برای ورود در آب و نوشیدن از آن

اسم صوتی که برای راندن غیر عاقل به کار می رود مانند هلاهلا 
برای راندن اسب اسمی که حکایت از صوتی می کند مانند قَب برای حکایت از 

صدایی که از به هم خوردن دو شمشیر به وجود می آید

اسماء اصوات مبنی 
هستند
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این دو اگر در مضاف باشند حذف 
میشوند

شَجَرَةً تَخْرجُُ مِنْ طوُرِ سَینْاءتنوین

هذا غلامازیدٍنون در مثنی و جمع مذکر

دلیل حذف
اضافه دلالت بر اتصال میکند ولی 
نون و تنوین دلالت بر انفصال می 

.کنند

اقوال در عامل 
مضاف الیه

حرف جر مقدرمصنف

مضافسیبویه و جمهور

اضافهأخفش



شرایط تقدیر گرفتن من 

رابطه مضاف و مضاف الیه عموم و خصوص من 
وجه باشد

مضاف الیه خبر برای مضاف باشد

ثوبُ قطنٍ

شرط تقدیر گرفتن فی
مضاف الیه ظرف برای مضاف 

باشد
مکرُ الیلِبل

زیدٍغلامُاضافه از قسم اول و دوم نباشدشرط تقدیر گرفتن لام



اقسام اضافه و فایده آنها

اضافه معنویه
وصفاضافه ای که 

مضاف به معمولش نباشد
غلامُ زیدٍ

اضافه لفظیه
اضافه ای که در آن دو 

:شرط است

باشد که به وصفیمضاف 
معمولش اضافه شده است

به معنای حال یا استقبال 
باشد

منظور از وصف اسم فاعل و اسم مفعول و 
صفت مشبهه است

هدیاً بالِغَ 
الکعبَةِ 

ند به اضافه لفظی غیر محضه نیز گوی
زیرا خالص از تقدیر انفصال نیست

هذا ضاربُ هو زیداً: هذا ضاربُ زیدِ



فواید اضافه

لفظی
تنوین و نون از مضاف : تخفیف در لفظ

حذف می شود

معنوی

در صورتی که مضاف و مضاف : تخصیص
الیه نکره باشند

کتاب غیر رجل از محدوده : کتابُ رجلٍ
حارج شد 

در صورتی است که مضاف نکره : تعریف
مضاف الیه معرفه باشد

کتابُه

مضاف مذکر از مضاف الیه مؤنث کسب 
را تأنیث میکند بشرطی که بتوانیم مضاف

حذف کنیم
شَرقَتْ صدَرُ القناةِ

مضاف مؤنث از مضاف الیه مذکر کسب 
را تأذکیر میکند بشرطی که بتوانیم مضاف

حذف کنیم
ما یَؤولُ رؤیَةَ الفکرِ



مضاف در اضافه لفظی چه به نکره 
اضافه شود و چه به معرفه، معرفه 

نمی شود
:در نتیجه احکام نکره را دارد مثل

هدَیاً بالغَ الکعبَةصفت برای نکره واقع می شود

حال واقع می شود
ثانیَ : ثانیَ عطفِه... یُجادِلُ فی الله 

عطفِه حال برای فاعل یجادلُ می 
.باشد

رُبَّ راجینارُبَّ بر آن داخل می شود



اتصال ال به مضاف در 
جایز نیستاضافه معنویه

جایز استاضافه لفظیه

مواضع اتصال ال در اضافه لفظیه

جایی که مضاف الیه نیز ال داشته 
باشد

الجَعرُ الشِعرِ

جایی که مضاف الیه مضاف الیه ال 
داشته باشد

زید الضارب رأسِ الجیانی

جایی که مضاف الیه ضمیر و 
مرجع ضمیر دارای ال باشد

مررتُ بالضارب الرجل و الشاتِمِه

مررتُ بالضاربِی رجلٍمضاف مثنی باشد

مررتُ بالضاربی زیدٍمضاف جمع مذکر سالم باشد



اضافه اسم به اسم متحد در مصداق در اضافه مععنوی جایز نیست

رفع ابهام از چند مثال

هذا سعیدُ کرزٍ
سعید )هذا مسمّی کرزٍ 

تأویل به مسمی رفت 
(و نکره شد

مسجدُ الجامع
مسجد الیَوْم الجامع، 
مسجدُ المکانِ الجامع
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تعریف اسم فاعل
اسمی است که از مصدر ساخته میشود و بر وزن عروضی فعل مضارع 

است و دلالت بر فاعل مصدر می کند ولی به فاعل اضافه نمی شود

لازم و متعدی بودن اسم فاعل مانند فعل مضارع می باشد

شرایط عمل اسم فاعل و مثنی 
و جمعش

ال هستدارای
بدون هیچ شرطی : جمهور

عمل می کند

دارای ال نیست

عمل نمی کندزمانش ماضی است

زمانش حال یا آینده است

بر استفهام یا حرف ندا یا نفی
تکیه میکند یا صفت یا مسند 

است
عمل می کند

بر استفهام یا حرف ندا یا نفی
تکیه نمیکند یا صفت یا مسند 

نییست
عمل نمی کند



اسم فاعل می تواند با تکیه بر موصوف 
محذوف نیز عمل کند به شرط وجود قرینه

صنفٌ مختلفُ: الانعامُ مختلِفُ ألوانه

عمل اسم فاعل صله ال

بدون هیچ شرطی عمل می کندجمهور

در صورتی که زمان حال داشته باشد عمل نمی کندرمانی

بعضی ها
به هیچ صورت عمل نمی کند و اسم منصوب بعد از آن مفعول برای 

فعل مقدر است

عمل اسم فاعل که به صیغه مبالغه عدول کرده است 
مانند قبل از عدول می باشد



اسم فاعل هایی که عدول 
کرده اند به صیغه مبالغه

زیاد عمل می کنند

اما عسل را من بسیار ننوشیدمأما العسلَ أنا شرّابفعاّل

إنه لمَنِحارٌ بَواکِئهامِفعال
همانا او شتران قوی را بسیار نحر 

کننده است

ضَروبٌ بنصلِ السیفِ سوقَ سمانهُافَعول
ق تو بسیار زننده ای با دم شمشیر سا

شتران چاق را

عمل آنها کم است

این قدرکم است که )فَعیل 
گروهی از بصریون آن را  

(جائز نمیدانند
إن الله سمیعُ الدعاءَ من دَعاه

همانا خدا خواندن کسی راکه اورا می 
خواند بسیار می شنود

أتانی إنهم مَزِقون عرضیفَعِل
یم به من خبر رسیدکه آنها بسیار آبرو

را میریزند



مصغر اسم فاعل و مفعول عمل نمی کند

مفعول بعد از اسم فاعل 
عامل

منصوب و بقیه مفعول ها 
هم منصوب

أنت کاسٍ خالداً ثوباً الآن

مجروربه اضافه و بقیه 
مفعول ها منصوب

أنت معلِمُ الاعلاءِ عمراً 
مرشداً

اعرابِ تابعِ مفعولِ مجرورِ 
اسم فاعل

جر از باب حمل بر لفظ 
مفعول

أنت معلِمُ الاعلاءِ العادلِ 
عمراً مرشداً

نصب 

نصب تابع از باب : مصنف
حمل بر محل

سیله نصب تابع به و: سیبویه
فعل مضارع مقدر است



اسم مفعول مانند فعل مجهول می باشدهر عملی که برای اسم فاعل بوده برای اسم مفعول نیز می باشد

د صیغه مبالغه اگر معنایش ماضی باش
عمل نمی کند و ما بعدش به آن 

اضافه و مجرور میشود

ل نصب مفاعیل ما بعدش به واسطه فع
مقدر است



u



فرق میان صفت مشبهه و 
اسم فاعل

.صفت مشبهه فقط از فعل لازم ساخته میشود ولی اسم فاعل هم از لازم وهم از متعدی ساخته میشود

.اسم فاعل همیشه هم وزن عروضی فعلش می آید ولی صفت مشبهه بیشتر وقت ها هم وزن عروض فعل مضارعش نیست

دارد، ولی لیهصفت مشبهه در عمل با فعلش مخالفت می کند و همانند اسم فاعل متعدی، تکیه بر استفهام و حرف ندا و نفی یا موصوف یا ذوالحال یا مسند ا
اسم فاعل با فعلش مخالفت نمی کند

معمول صفت مشبهه بر خودش مقدم نمی شوند ولی در اسم فاعل می تواند مقدم شوند

ردد متصل به ضمیر باشد که به موصوف بر می گردد یا معمول اسم ظاهری باشد که ضمیری که به موصوف بر می گ)معمول صفت مشبهه حتماً باید سببی باشد 
ولی معمول اسم فاعل هم میتواند سببی و هم می تواند اجنبی باشد( به همراه آن مقدر باشد

توسط ظرف یا جار و مجرور فاصله شود ولی در اسم فاعل به اتفاق جای می ( چه مرفوع و چه منصوب)نزد جمهور ممنوع است بین صفت مشبهه و معمولش 
دانند

اسم فاعل صله برای ال واقع میشود ولی صفت مشبهه صله واقع نمی شود بلکه الِ داخل بر صفت مشبهه حرف تعریف است

یا آینده ال صفت مشبهه برای دوام می آید یعنی ثبوت معنی در زمان های سه گانه و اختصاص به هیچ یک از زمان ها ندارد ولی اسم فاعل برای ماضی یا ح
.می آید

لازم بی برای عمل کردن صفت مشبهه شرط زمانی حال یا استقبال لازم نیست ولی در اسم فاعل شرط زمان حال یا استقبال یا استمرار تجددی در عمل نص
است

اسم فاعل در حالی که معمولش در کلام هست میتواند حذف شود ولی حذف صفت مشبهه در این حال جایز نیست

.صفت مشبهه در اکثر اوقات به وسیله الف مؤنث میشود مثل حمراء ولی اسم فاعل فقط با تاء مؤنث می گردد



شباهت اسم فاعل و صفت مشبهه

هر دو دلالت بر حدث و صاحبش می کنند

نصب دادن صفت مشبهه، شبه مفعول به را و نصب
دادن اسم فاعل بدون ال، مفعول به را شروطشان 

به شرط مصغرنبودن و موصوف . یکسان است
نبودن و تکیه بر اشیاء خمسه داشتن است

اسم فاعل و صفت مشبهه هر دو تثنیه و جمع و 
.تذکیر و تأنیث بسته می شوند



صفت مشبهه و صور آنعمل

معمول رفع بنا بر فاعل بودن

صفت مشبهه دارای ال است

معمول دارای ال هست 
(الوجه)

معمول مضاف به معرَّف ال 
(وجه الاب)

معمول مضاف به ضمیر 
(وجهه)

معمول مضاف به مجرد از ال 
(وجه اب)و اضافه 

معمول مجرد از ال و اضافه 
(وجه)

ه معمول نصب بنابر تشبیه ب
مفعول به اگر معرفه باشد و 

تمییز اگر نکره باشد
صفت مشبهه دارای ال نیست

معمول جر بنابر مضاف الیه 
بودن

(36)حالتها 

(32)جایز 

(22)حسن 

(6)ضعیف 

(4)قبیح  (4)ممتنع 
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حالات مصدر در هنگام عمل 
کردن

مضاف است

(کثیر الاستعمال)
عجبتُ من ضربک زیداً

مجرد از ال و اضافه و دارای 
(قیاسی ترین)تنوین 

عجبت من ضربٍ زیداً

دارای ال است

(قلیل الاستعمال است)
عجبت من الضربِ زیداً



شرایط عمل کردن مصدر

مصدر ضمیر نباشد

محدود و معین نباشد یعنی 
دارای ة وحدة نباشد

مجموع و مثنی نباشد

« فعل+ أن  أو ما ی مصدریه »
بتواند در جای مصدر حلول کند



اقسام اسم مصدر و عمل آن ها

اسم مصدری که نه علم است و نه 
میمی

عمل نمی کندبصریون

عمل می کندبغدادیون+ کوفیون 

عمل نمی کندکل اعلام عمل نمی کنداسم مصدر علم

اسم مصدر میمی
چون در حقیقت مصدر است و 
مجازاً اسم مصدر به آن می گویند

عمل می کند



اضافه مصدر به 
معمولش

عجبت من ذهاب زیدٍفقط به فاعلش اضافه می شودمصدر لازم

مصدر متعدی

به فاعلش اضافه شود، با نصب 
مفعول تکمیل می شود

(کثیر الاستعمال)

عجبتُ من ضربُ زیدٍ عمراً

به مفعولش اضافه شود، با رفع 
فاعلش کامل می شود

اگر فاعل در این اضافه حذف 
(کثیر الاستعمال)شود 

دعاءِ الخیرِلا یسَئَمُ من 

اگر فاعلش در این اضافه ذکر 
(قلیل الاستعمال)شود 

بذلُ مجهودٍ مقِلٌّ زینٌ



گاهی مصدر به ظرف اضافه میشود در این 
.صورت فاعل مرفوع و مفعول منصوب می شود

عجبتُ من ضرب یومٍ زیدٌ عمراً

اعرابِ تابعِ فاعلِ مجرورِ مصدر

عجبت من ضرب زیدٍ الظریفِاز باب مراعات لفظ فاعلجر

عجبت عن ضرب زیدٍ الظریفُاز باب مراعات محل فاعلرفع

اعرابِ تابعِ مفعولِ مجرورِ مصدر

جر
از باب مراعات لفظ مفعول به دلیل 

مضاف الیه بودن
زید )عجبت من ضرب زیدٍ الظریفِ 

(مفعول استت

نصب
از باب مراعات محل مفعول که 

منصوب ااست
زید )عجبت من ضرب زیدٍ الظریفَ 

(مفعول استت

بنابر این که به جای مصدر )رفع 
فعل مجهول را می آوریم و مفعول 
ما نائب غاعل می شود  و تابع ما 

.(مرفوع می گردد

زید )عجبت من ضرب زیدٍ الظریفُ 
(مفعول است

الظرف فاعل ضرب محذوف است و 
ضرب نیز به تقدیر أن یُضرَبُ می 

باشد
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اغراء

تعریف

بر انگیختنلغوی

اصطلاحی
وادار کردن مخاطب برای 

توجه کردن به چیزی که توجه
به آن قابل ستایش است

ارکان

وادار کننده که مخاطب : مُغرِی
است

وادار گردیده شده که : مُغرَی
مخاطب است

لفظی که به وسیله: مُغرَی به
آن اغرائ صورت می گیرد

دو مورد حذف عامل در
واجب است

الاهلَ و الولدَ: عطف

أخَاکَ أخَاکَ: تکرار
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تحذیر

تعریف

ترساندنلغوی

اصطلاحی
وادار کردن مخاطب بر دوری از امر مکروه و 

ناپسند

ارکان

ترساننده که متکلم است: مُحَذِّر 

ترسانده شده که مخاطب است: مُحَذَّر

مُحَذَّر منه ترسانده شده از آن مثل شیر و غیبة

ترسانده شده به وسیله آن مانند إیّاک و : مُحَذَّر به
نفسَک

منصوب است به وسیله فعلی که محذوف است 
مانند إِحذَر

اقسام

حذف فعلی که ناصب إیاک است واجب استبا لفظ إِیاک و فروع آن

إیاک با عطف مانند إیَّاک و الشرَّ

إیَّاک با تکرار مانند إیَّاک إیَّاک المراءَ

إیاکَ بدون تکرار و عطف مانند إیَّاک الأسدَ

عامل واجب استحذفبا مضاف به ضمیر

إحذَر )إیّاک و السیفَ : مُحَذَّر منه عطف شود
(السیفَ

نفسَکَ نفسَکَ : مُحَذَّر منه تکرار شود
(إحذرنفسَک)

حذف عامل واجب استبا ذکر مُحَذَّر منه

فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللََِّّ ناقَةَ : مُحَذَّر منه عطف شود
(ذرو ناقة اللَّ و سُقیاها)اللََِّّ وَ سُقْیاها 

الضَیغَمَ الضَیغَمَ یا ساری : مُحَذَّر منه تکرار شود
(إحذر الضیغمَ)

آمدن تحذیر برای مخاطب فراوان و 
شایع است

آمدن تحذیر برای متکلم شاذ و بر 
خلاف قاعده است مانند إِیّایَ

آمدن تحذیر برای غایب شاذتر است 
مانند إِیّاهُ
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ا تذکیر و تأنیث سه ت
ده عکس است یعنی

اگر مفردِ معدود 
مذکر باشد

سه تا ده با تاء 
مؤنث می شود

ثَلاثَةُ رجالٍ

اگر مفردِ معدود 
مؤنث باشد

سه تا ده بدون تاء 
می آید

عَشَرُ أفراسٍ

ویژگی های تمییز سه تا ده

غالباً مجرور به اضافه و غالباً جمع 
مکسر با لفظ جمع قلّه است

سَخَّرَها عَلَیْهِمْ سبَْعَ لَیالٍ

الَّذِی خَلَقَ سبَْعَ سَماواتٍ طِباقاًگاهی جمع مصحح می آید

گاهی جمع مکسر با لفظ جمع 
قلة می آید

ثلاثَةَ قُروءٍ

و ... ویژگی تمییز صد و دویست و سیصد و 
هزار

قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍغالباً مفرد و مجرور است

إِذا عاشَ الفتی مائتَینِ عاماًگاهی مفرد و منصوب است

وَ لبَِثُوا فِی کهَفِْهِمْ ثَلاثَ ماِئَةٍ سنِِینَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاًگاهی مجموع و مجرور می آید



مطابقت عدد و )یازده 
(معدود در تذکیر و تأنیث

معدود مذکر
عَشَرَ با أَحَدَ ترکیب میشود یعنی 

هر دو جزء مذکر می آیند
إِنِّی رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ کوَْکَبا

معدود مؤنث
عَشَرَةَ با إِحدی ترکیب میشود 
یعنی هر دو جزء مؤنث می آیند

عندی إِحدی عَشَرَةَ إِمرَأَةً

دو قول در الف إحِدی

ال تأنیث است

الف برای الحاق إِحدی به درهم است

استعمال شین عَشَرَةَ

ساکن می : حجازیون
کنند

إِحدی عَشْرَةَ

کسره : بیشتر بنی تمیم
میکنند

إِحدی عَشِرَةَ

فتحه : بعضی بنی تمیم
میکنند

إِحدی عَشَرَةَ



جزء اول مخالف و )« سه تا نه»ترکیب عَشَرَ با 
(جزء دوم موافق معدود است در تذکیر و تأنیث

عشر اگر معدود مذکر بود مذکر و اگر مؤنث بود 
مؤنث میشود

عدد سه تا نه اگر معدود مذکر باشد مؤنث 
میشوند و اگر معدود مؤنث باشد مذکر می شوند

ثلاثَةَ عَشَرَ رجلاً

ثلاثَ عَشَرَةٍ إِمرَأَةٍعندی

ترکیب عَشَرَةَ با إِثنا و إِثنتا
هر دو جزء در تذکیر و تأنیث مطابق 

معدود می آید

إِنَّ عدَِّةَ الشُّهوُرِ عنِْدَ اللَّهِ اثنْا عَشَرَ شَهْراً

فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنتَا عَشْرةََ عیَْنا

19تا 11اعراب و بناء از 

جزء اول إِثنا و إِثنتا عشرَ معرب است 

(حالت رفعی)إِثنا عَشَرَ یا إِثنتَا عَشَرَ 

(حالت نصبی و جری)إِثنَی عَشَرَ یا إِثنَتَی عَشَرَ 

أَحدََ عَشَرَ، ثلاثَةَ عَشَرَبقیه مبنی می باشند



چهار استعمال در ثمانی عَشَرَ

ثمانیَ عَشَرَفتح یاء

ثمانی عَشَرَسکون یاء

ثمانِ عَشَرَحذف یاء و کسر نون

رضی رحمة الله این حالت بهتر از حذف )حذف یاء و فتح نون 
(یاء و کسر نون است

ثمانَ عَشَرَ

مفرد و منکر و منصوب99تا 11تمییز 

أَرْبَعِینَ لَیْلةًَوَ إِذْ واعَدْنا موُسى

إِنِّی رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ کوَْکَبا

آیا خمسَةَ عَشَرَکَ میتواند به منزله سه اسم به کار آید؟
چون مضاف الیه که کاف است غیر از عدد می باشد 

مستلزم قرار دادن سه چیز به منزله یک چیز نمی باشد 



اگر عدد مرکبی غیر از اثنا 
عشر و اثنتا عشر به ما بعدش 

اضافه شود

بیشتر نحویون
هر دو جزء عدد مبنی بر فتح 

اند
این پانزده )هذه خمسَةَ عَشَرَکَ 
(تای توست

قیلی
جزء اول مبنی بر فتح و باقی 

مانده معرب است
این پانزده )هذه خَمسَةَ عَشَرُک 
(تای توست

ه عدد مرکب هنگامی به غیر تمییز اضافه میشود ک
جنس آن برای مخاطب معلوم باشد

در این صورت عدد مرکب نیاز به تمییز ندارد

میتوان بر وزن ( إثِنَین تا عَشَرَ)از عدد 
فاعل عدد ساخت 

در مذکر بودن بدون تاء تأنیث می آیند 
و در مؤنث بودن با تاء تأنیث می آید

ثانٍ و ثانیة، ثالث و ثالثة

اگر از عددی که بر وزن فاعل است بعض اراده شود آن عدد که بر 
.وزن فاعل است به عددمشتق منه خود اضافه میشود

إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا ثانِیَ 
اثْنَیْنِ إِذْ هُما فِی الْغارِ

اگر اراده شود قرار دادن عدد کمتر از مشتق 
منه باید فاعل را با ان عدد به کار برد و حکم 

:اسم فاعل را پیاده کرد

اضافه می شوداگر زمان ماضی باشد
این قرار دهنده سه به چهار )هذا رابعُ ثلاثةٍ 

(بود

اگر زمان حال یا استقبال باشد
عمل می کند و تنوین و نصب ما 

.بعدش را در پی دارد
این قرار دهنده سه از چهار )هذا رابعُ ثلاثةً 

(است



اگر از عدد مشتق منهِ مرکبِ 
فاعل، به وسیله فاعل اراده 

بعض شود

اضافه تر کیب اول به تر کیب 
دوم

عددی که بر وزن : ترکیب اول
عشََرَ+ فاعل است 

هر دو جزء در مذکر مذکر و 
در مؤنث مؤنث می شوند

+  عدد مشتق منه : ترکیب دوم
عَشَرَ

عدد مشتق منه  در مذکر 
أَحَد و إِثنان و ثلاثَة و أَربعَة 

و تسعَة و در مؤنث ... و
إِحدی و إِثنتان و ثلاث و 

و تسع.. أَربع و 

در مذکر مذکر و در : عشََرَ
مؤنث مؤنث می شود

عددی که بر وزن فاعل است 
و معرب اضافه می شود به 

ترکیب دوم

هذا ثالثُ ثلاثةَ عشََرَ، هذه 
ثالثةُ ثلاثَ عَشَرَ

عددی که بر وزن فاعل است 
عشََرَ+ 

هذا حادیَ عشََرَ، هذه حادیةَ 
عشََرَ

هذا حادیَ عَشَرَ أَحَدَ عَشَرَ 

(او یکی از یازده تاست)

هذا ثانیَ عَشَرَ إِثنَی عَشَرَ 

(او یکی از دوازده تاست)

هذه حادیةََ عَشَرَةَ إحِدی عَشَرَةَ 

(او یکی از یازده تاست)

هذه ثانیةََ عَشَرةََ إِثنَتَی عَشَرَةَ 

(او یکی از دوازده تاست)



صیغ تعجب

صیغه های کثیری دارد 

هِ وَ مثل کَیْفَ تَكفُْرُونَ بِاللَّ
يُنتُمْ أمَْوَئتءا فَأَحْیَاکم

مثل سبحانَ الله إنَّ 
المؤمن لا ينَجَسُ

دو صیغه مخصوص به 
تعجب

ما أَفعَلَ

ما نكره تامه و مبتدا می 
باشد

أَفعَلَ خبر می باشد

ما بعد أَفعَلَ را منصوب 
کن بنابر مفعولیت

أَفعِل بِه
جمله فعلیه و باء زائده و

هاء فاعل است



گاهی متعجب منه با وجود قرينه حذف می شود

متعجب منه آن بهم بودهأسمِع بهم و أبْصِر يومَ يأتوننا

ربییعَةً خیراً ما أعَفَّ و أکرما
متعجب منه هم بوده که به ربیعه بازمیگرددو حذف

شده است

دو صیغه ما أَفعَلَ و أَفعِل به غیر متصرف اند يعنی مثنی و جمع و مؤنث و مجهول ندارند و 
تغییر در متعجب منه رخ می دهد

...ما أَحسَنَ زيداً، ما أَحسنََ هنداً، ما أَحسَنَ الزيديَن و 

...أَحسنِ بزيدٍ، أَحسنِ بهندٍ و 



فعل تعجب از کلمه ای ساخته میشود که دارای 
هشت شرط باشد

از اسم ساخته نمیشودفعل باشد-1

از غیر ثلاثی مجرد ساخته نمی شودثلاثی مجرد باشد-2

از غیر متصرف ساخته نمیشودمتصرف باشد-3

قابل تفاضل و زيادی باشد-4
از فعل هايی که در آن تفاضل و زيادی نیست ساخته 

نمی شود

از فعل های ناقصه ساخته نمی شودتام باشد-5

از منفی و ملازم منفی ساخته نمی شودمنفی نباشد-6

از فعلی که وصفش أفعَل است ساخته نمی شودوصفش بر وزن أفعَل نباشد-7

از فعلی که مجهول باشد ساخته نمی شودمجهول نباشد-8



نداشتن يكی از هشت شرط

مصدر + ما أَشَدَّ يا ما أَکثَرَ 
منصوب فعل فاقد شرط

مصدر + ب + أشَدِدْ يا أَکثِر 
مجرور فعل فاقد شرط

بیش از سه حرف باشد
ما أَشَدَّ دَحرَجةََ، أَشدِدْ 

بدَحرَجةَِ

وصفش بر وزن أفعل باشد
ما أشََدَّ حَمرَتَه، أَشدِدْ 

بحَمرَتِه

ما أشََدَّ کَوْنَه، أشَدِدْ بكَوْنِهناقص باشد

+  أَن + ما أَشَدَّ يا ما أَکثَرَ 
فعل منفی

+  أَن + ب + أشَدِد يا أَکثِر 
فعل منفی

منفی باشد
ما أَکثَرَ أَن لا تقوم، أَشدِد 

بأن لا تقوم

+  أَن + ما أَشَدَّ يا ما أَکثَرَ 
فعل مجهول

+  أَن + ب + أشَدِد يا أَکثِر 
فعل مجهول

مجهول باشد
ما أَکثَرَ أَن يُنصَرُ، أَشدِد بأن 

يُنصَرُ



ون به دلیل اين که فعل تعجب غیر متصرف است، نحوي
متفق اند که

معمولش نمی تواند بر آن مقدم شود

معمولِ فعل تعجب بايد به آن متصل باشد و چیزی 
میان آنها الا ظرف و جار و مجرور فاصله نشود

فاصله شدن ظرف و جار و مجرور بین فعل تعجب 
و معمولش

ممتنع است: اخفش و مبرد

جايز است: جرمی و گروهی از نحويون

فاصله شدن جار و : و شارحمصنف
مجرور هم در شعر آمده و هم در نثر



a

y



یه هر اسم نکره ای که متضمن معنای من بیان: تمییز
باشد و رفع ابهام از ذات اسم یا نسبتت کند 

خارج کننده حال زیرا )متضمن معنای من بیانیه 
(معنای فی دارد

رفع ابهام از ذات یا نسبت کند

اسم لای نفی جنس خارج میشود زیرا من در آن 
.می دهد« استغراق در جنس»معنای 

.مفعول دوم أستغفروا الله خارج می شود
هام اصل این است که تمییز برای رفع اب
دبیاید ولی گاهی برای تأکیید می آی

إن عدة شهور عند الله 
إثنی عشر شهراً

گاهی تمییز معرفه می آید که ان را در 
.معنا باید نکره فرض کرد

طبتَ النفسَ

عامل تمییز

عندی رطلٌ زیتاناصب ذات استتمییز از ذات

مسند ناصب استتمییز از نسبت

طاب زیدٌ نفساًفعل

زیدٌ طیبٌّ نفساًشبه فعل

یک معنا تمییز و الممیِّز و التبیین و المبیّن و التفسیر و المفسِّر به
هستند



اقسا اسم مبهمی که از آن تمییز می
آید

رأیت أحد عشر کوکباًعدد یازده تا نود و نه

مقدار

شبرٌ أرضاًمساحة

قفیزٌ برّاًکیل

منوین عسلاًوزن

فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یرهشبه مقدار

خاتمُ حدیداًفرع تمییز

تمییز منصوب است

سه 
نوع 

اعراب 
جایز 
است



اعراب تمییز واقع بعد از مقدار و شبه مقدار 
و فرع تمییز

نصب مانند آن چه که گذشت

ز جر تمییز به وسیله یکی از این دو چی
است

عامل مضاف الیه در صورتی که اسم ما 
قبل به تمییز اضافه شود

مُدَّ حنظةٍ غدا

مدَّ من حنظةٍغداجارهمن

ل رفع بنابر بدلیت در صورتی که مبد
منه مرفوع باشد

عنِدی شبرٌ أَرضٌ

جواز اعراب نصب و 
رفع و جر برای مقدار 
و شبه مقدار و فرع 
تمییز در صورتی 

است که آنها به غیر 
تمییز اضافه نشوند

اما اگر به غیر تمییز اضافه 
شوند

حذف مضاف الیه و نیابت 
تمییز از آن صحیح نیست

صورت نصب تمییز واجب 
است

ءُ فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ
الْأَرْضِ ذَهَباً 

حذف مضاف الیه و نیابت 
تمییز از آن صحیح است

در تمییز دو اعراب جایز 
جر و نصب:است

زیدٌ أَشجَعُ الناسِ رجلاً

زیدٌ أَشجَعُ الناسِ رجلٍ



یلتمییز واقع بعد از أفعل تفض

اعرابش نصب استدتمییزی که در معنا فاعل باش
أنتَ أعلی مَنزلاً که در معنا 

أنتَ علی : این گونه است
مَنزِلُک

تمییزی که در معنا فاعل 
نباشد

زیدٌ أکمَلُ فقیهٍاعرابش جر است

برای تمییزی که در معنا فاعل نیست ضابطه ای ذکر کرده اند که 
که أفعل تفضیل بعضی از جنس تمییز باشد و نشانه اش هم این است

.بتوان افعل تفضیل را حذف و به جای آن بعض را قرار داد
زیدٌ بعضُ رجلٍ: زید افضل رجلٍ



میتوان تمییز بعد از الفاظ مفید 
تعجب برای رفع ابهام از متعجب 

منه آورد

أَکْرِم بأبی بکر الصدّیق أَباً 

ما أَحسَنَ زیداً علماً

«ه»رفع ابهام نسبتت درّ به لله درّه فارساً

حسبُکَ بزیدٍ رجلاً
رفع ابهام از نسبت حسبک به زید 

کرده است

کفی به عالماً
رفع « به»عالماً از نسبت کفی به 

ابهام کرده



هر تمییزی می تواند به وسیله من 
مجرور گردد الاّ

رأیتَ أَحَدَ عَشَرَ کَوکْباًتمییز عدد

تمییزی که در اصل فاعل اصطلاحی 
بوده است

طِب نفساً تُفَدْ زیرا در اصل لتَطِب 
نَفسُک حتی تُفدی بوده است

تمییزی که در اصل مضاف بوده است
زیدٌ أکَثَرُ مالاً که در اصل مالُ زیدٍ 

أکثَرُ بوده است

تمییزی که در اصل مفعول اصطلاحی 
بوده باشدد

غَرَستُ الأَرضَ شجراً که در اصل 
غرَستُ الشجرَ فی الارض

گر تقدیم تمییز بر عاملش جایز نیست م
م و در فعل متصرف که بعضی میگویند ک

بعضی می گویند قیاسی است
أ نفساً تطیبُ بنیل المنی



u



حال

تعريف
مواضع حال 

زملا

مواضع حال 
جامد

حال نکره
آيا مصدر نکره 
میتواند حال 

باشد؟ 

مواردی که 
ذوالحال میتواند 

نکره باشد

تقديم حال 
بر ذوالحال

حال

مواردی که حال 
برای مجرور می 

ايد

حال مواضع
آمدن از مضاف 

الیه

تقديم حال 
بر عاملش

مؤکدهحال

حال جمله

رابط جمله 
حالیه



وصف فضلة منتصب مفهم فی حالحال

(داخل کننده حال و خبر و نعت)مشتق 

(خارج کننده خبر)رکن نیست 

(خارج کننده نعت مجرور و مرفوع)منصوب است 

فهماننده هیئت و حالت ذو الحال است 

( خارج کننده نعت منصوب و تمییز)

حال غالبا مشتق و منتقله می باشد

دو اشکال بر تعريف

در اين تعريف نعت هايی مثل مررتُ برجلٍ 
راکبٍ داخل میشوند زيرا فهماننده حالت 

ذوالحال اند

غرض از نعت تخصیص منعوت است و در 
اين جا رساندن بیان حالت ضمنی است و 
.غرض از حال بیان هیئت ذو الحال میباشد

معرفت حال »:در اين تعريف دور هست زيرا
متوقف بر شناخت منصوب است و معرفت 

«.منصوب متوقف بر شناخت حال است

شناخت حال متوقف بر شناخت منصوب و 
معرفت منصوب از استعمال عرب فهمیده می 

. شود



حال

جاء زيدٌ راکباًمضمونش ثابت و همیشگی نیستمنتقل

لازم
حالی که ثابت و دائمی بوده و تا ذو الحال 

است، اين حال نیز وجود دارد
يومَ أُبعثُ حیّاً

مواضع حال لازمه

يومَ أُبعَثُ حیّاًحال مؤکد باشد

خَلَقَ اللهُ الزرافةَ يديها أطولَعامل حال دلالت بر تجدد ذوالحال کند

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ، وَ المَْلائِکَةُ، وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْط(با قرينه)سماعی 

حال

مشتق
حالی که وصف باشد مثل اسم 

...فاعل و اسم مفععول و 
جاءَ زيدٌ راکباً

هذا حديدُک خاتماًحالی که وصف نباشدجامد



حال جامد

(کثیرالاستعمال)تأويل به مشتق میرود 

بعه مداً بکذاحال برتعیین قیمت دلالت کند

بعه يداً به يدٍحال بر مفاعله دلالت کند

کرَّ زيدٌ أسداًحال بر تشبیه ذوالحال به خودش دلالت کند

تعلم الحساب باباً باباًحال بر ترتیب دلالت کند

(قلیل الاستعمال)تأويل به مشتق نمیرود 

سويّابشراًفتمثّلَ لها حال موصوف باشد

فتمَّ میقات ربه أربعین لیلةحال دلالت بر عدد کند

هذا بسراً أطیبُ منه رطباًحال دال بر مفضل يا مفضل علیه برای اسم تفضیل باشد

هذا مالُک ذهباًاز ذوالحال باشد( نوعی)حال قسمی 

هذا حديدُک خاتماًحال فرع بر ذوالحال باشد

هذا خاتمک حديداًحال اصل بر ذوالحال باشد



اقوال در نکره بودن حال

حال بايد نکره باشدجمهور

کوفیون
اگر متضمن معنای شرط باشد میتواند معرفه

باشد

میتواند معرفه باشديونس و بغداديون

حال واقع شدن مصدر نکره

سیبويه
سماعاً میتواند حال واقع 

شود

مبرد
اگر مصدر نکره نوعی از 
فعلش باشد حال واقع 

.میشود
جئتُ رکضاً

در سه : مصنف و پسرش
موضع حال میشود

أما علماً فعالمبعد أما تفصیلیه

مصدر نکره بعد از خبريکه 
مبتدا به آن تشبیه شده 

زيدٌ زهیرٌ شعراً

بعد از خبری که مقرون به 
ال کمال باشد

أنت الرجل علماً

اگر جايی حال معرفه آمد 
فاعتقد تنکیره 

جمیعاً: جائوا الجمَّ الغفیر



مواردی که ذوالحال میتواند نکره باشد

لمَیّةَ موحشاً طللُتأخیر ذوالحال از حال 

ذوالحال به وسیله وصف يا اضافه تخصیص داده شده 
باشد

کتابٌ من عندالله مصدقاً

( نهی و استفهام)ذوالحال بعد از نفی و شبه نفی 
واقع شود

و ما أهلکنا من قرية إلا و لها کتابٌ معلومٌ

تقديم حال بر ذوالحال

واجب
ذوالحال محصور فیه 

باشد
ما جاءَ راکباً إلا زيدٌ

ممتنع
ذوالحال مجرور به اضافه 

باشد
أعجبنی وجهُ زيدٍ مسفرّاً

اختلافی

ذوالحال مرفوع و 
منصوب باشد

جاءَ راکباً زيدٌ(جائز)بصريون 

(ممتنع)کوفیون 

ذوالحال به وسیله حرف 
جر مجرور باشد

فارسی، ابن کیسان و 
(جائز)مصنف 

و ما أرسلناک إلا کافة 
للناس

(ممتنع)جمهور 



حال آوردن برای مضاف الیه

(جائز)ابو علی فارسی 

بايد اتحاد در عامل حال )جمهور 
(و ذو الحال باشد

مرجعُکم جمیعاًمضاف در حال عمل کند

صدورهم من غلٍّ إخواناًمضاف جزء مضاف الیه باشد

با حذف مضاف به جمله ضرر 
نرسد

ملة إبراهیمَ حنیفاً



تقديم حال بر عاملش

اگر عامل، فعل متصرف يا 
شبه فعل باشد 

تقديم جائز نیست: کوفیون

.در صورتی که مانعی وجود نداشته باشد جائز است: بصريون

اگر عامل، فعل متصرف يا 
(تجائز نیس)شبه فعل نباشد 

صه مستمعاًعامل اسم فعل است

أعجبنی ضربُک زيداً قائماًعامل مصدر است

ما أحسن زيداً راکباًعامل فعل غیر متصرف باشد

زيدٌ أفضل من عمرٍ متکلماًعامل شبه فعل غیر متصرف باشد

عامل حال، معنوی باشد

تلک هندٌ راکبةًعامل اسم اشاره باشد

لیت زيداً راکباً رفیقُکعامل لیتَ باشد

کأنَّ زيداً راکباً أمیرٌعامل کأنَّ باشد

لعلَّ زيداً سالماً راجعُعامل لعلَّ باشد

ها هوَ بکر ضاحکاًعامل های تنبیه است

ظرفی که متضمن معنای استقرار 
باشد

زيدٌ عندی جالساً



موانع 

در فعل متصرف

بعد از ادات مصدری باشد

بعد از لام قسم قرار گیرد

بعد از لام ابتدا قرار گیرد

حال ما جمله باشد

قرار گرفتن وصف صله از ال موصول در وصف متصرف

واسطه شدن حال بین ظرفی که عامل 
معنوی است

جمهور نحويون و مصنفف 

(صحیح است ولی کم است)
سعیدٌ مستقرّاً فی هَجَر

أخفش 

(جائز و زياد است)

(ممتنع)سیبويه 



همه ی عوامل لفظی عمل می کنند در حال 
مگر افعال ناقصه و عسی و حروف جر 

ه عمقدم شدن حال بر افعل تفضیلی ک
عمل می کند

ر برای تفضیل شیئی در يک حالت ب
عمل می : همان شیء در حالت ديگر 

کند 
هذا بسرا أطیب من رطباً

عمل نمی کندبرای تفضیل شینی بر ديگری

حال و ذو الحال از نظر افراد 
و تعدد

جاء زيدٌ راکباًهر دو مفرد

ذوالحال مفرد و حال متعدد 
هر دو حال در يک معنا )

(باشند
إشتريتُ الرمان حلواً حامضاً

ذوالحال مفردو حال متعدد 
هر دو در معنا يک چیز )

(نباشند
جاء زيدٌ عاذراً ذامَین

لقیتُ زيداً مصعداً منحدراًذوالحال و حال متعدد باشند

در حال و ذوالحال 
متعدد

اگر قرينه بود
هر حال برای ذوالحال 

خودش

اگر قرينه نبود
به صورت لف و نشر 

.مهوش اجرا میشود



حال

مؤسسه
حالی که معنای ما 
دقبلش را تأکید نمی کن

جاء زيدٌ ضاحکاً

مؤکده
حالی که معنای ما 

قبلش را تأکید می کند
لا تعثَ فی الارض 

مفسداً

انواع حال مؤکده

مؤکد عامل
لا تعثَ فی الارض مفسداًمؤکد عامل از نظر معنا فقط

أرسلناک للناس رسولاًمؤکد عامل از نظر لفظ و معنا

لآمن من فی الارض کلّهم جمیعاًمؤکد ذوالحال

أنا بنُ دارةَ معروفاًمؤکد مفهوم جمله ما قبل به شرط اين که آن جمله از دو اسم معرفه تشکیل شده باشد

غرض از تأکید جمله ما قبل

أنا بنُ دارةَ معروفاًبیان يقین

أبی زيدٌ رئیساًبیان فخر

أبوک زيدٌ مجتهداًبیان تعظیم

هو بکرٌ فاسقاًبیان تحقیر

اگر جمله را تاکید کرد 
عاملش مستتر می شود



حال

جاء زيدٌ راکباًمفرد

جاءَ زيدٌ يَضحَکُ(اگر فعلیه بود بدون حرف تسويف)جمله 

رأيت الهلالَ بین السَّحابظرفی که متعلق به عامل محذوف باشد

فخرج علی قومه فی زينتهجار و مجرور متعلق به عامل محذوف

نکته ها

اصل در حال مفرد آمدن است

در قسم اخیر اگر متعلق محذوف فعل باشد حال ما 
.جمله فعلیه و اگر اسم باشد جمله اسمیه می شود



رابط حال در جمله

ضمیر

جمله حالیه به صورت فعل مضارع 
مثبت بدون قد

و لا تمننُْ تستکثر

جمله حالیه به صورت فعل مضارع منفی 
به لا باشد

ما لکم لا تناصرون

جمله حالیه به صورت فعل مضارع منفی 
به ما باشد

عهدتُکِ ما تصبوا

جمله حالیه در قالب فعل ماضی و بعد 
از إلا باشد

و ما يأتیهم من رسول إلا کانوا به 
يستهزئون

جمله حالیه به صورت فعل ماضی و قبل 
از أو باشد

لأضربنَّه ذهب أو ملک

واو+ ضمیر 
جمله حالیه به صورت فعل مضارع 

مقرون به قد باشد
لِمَ تؤذوننی و قد تعلمون إنی رسول الله

واو تنها يا ضمیر تنها و يا هردو

جائ زيدٌ و عمرٌ قائمٌجمله حالیه اسمیه مثبت باشد

جاء زيدٌ و ما جاء عمرٌجمله حالیه اسمیه منفی باشد

جمله حالیه به صورت فعل مضارع منفی 
به لم باشد

جاء زيد و لم تطلع الشمسَ

جمله حالیه به صورت فعل ماضی مثبت
باشد

جاء زيدٌ و قد طلعت الشمس

جمله حالیه در قالب فعل ماضی منفی به
شرطی که برای تأکید نباشد

جاء زيدٌ و ما طلعَت الشمس



حذف عامل حال

وقتی که در کلام قرينه باشدجائز

قرينه حالیه، وقتیکه به مسافر 
بگويی

راشداً مهدياً

بلی قادرين علی أن نسوی بنانهقرينه مقالیه

واجب

هنیئاً لکسماعی

قیاسی

زيدٌ أبوک عطوفاًحال مؤکد جمله باشد

ضربی زيداً قائماًحال نائب از خبر باشد

أ قاعداً و قد قام الناسحال بعد از همزه توبیخ بیايد

حال برای زيادی يا نقصان به 
تدريج باشد

تصدَّقَ بدينارٍ فصاعداً

حذف حال
اصل جواز حذف است

ممتنع

حال جواب از سؤال واقع 
شود

کیف جئتَ؟ راکباً

ما جاء محمدٌ الا راکباًمحصور فیه باشد

ضربی زيداً قائماًحال نائب از خبر باشد

یلا تقربو الصلاة و أنتم سکارحال منهی عنه باشد



u



شباهت حروف 
مشبهه به فعل

هر دو رفع و 
نصب می دهند

هر دو بر اسم 
داخل میشوند

بر مبتدا و خبر
داخل میشوند 
مثل کان و أَنََّ

هر دو مبنی بر 
فتح هستند

همانند فعل سه 
حرفی یا چهار 
حرفی یا پنج 

حرفی اند

معنای حروف 
مشبهه به فعل

تَأَکَّدَ و تَحَقَّقَإِنَّ و أَنَّ

لیتَ
طلب )تمََنی 

شیء غیر 
(ممکن

لکنَّ
رفع )إِستَدرَکَ 

توهم از کلام 
(ما قبل

لَعَلَّ
طلب )تَرَجَّی 

(شیء ممکن

تشََبَّهَکَأَنَّ

تقدم خبر 
حروف مشبهه 

بر اسمشان

خبر غیر از ظرف و ممتنع
جار و مجرور باشد

إِنَّ زیداً قائمٌ

خبر ظرف یا جار و جائز
مجرور باشد

إِنَّ فی الدارِ زیداً

واجب

اسم حرف مشبهه به
د ضمیری متصل باش

که به متعلَّق خبر باز 
گردد

إنَِّ فی الدارِ صاحبَها

عمل حروف 
مشبهه

نصب اسم

رفع خبر



موارد وجوب فتح أَنَّ

أَنَّ با صله اش فاعل واقع 
شود

عَلَیْهِمأَ وَ لَمْ یَکْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلنْا عَلیَْكَ الْکِتابَ یُتْلى

أَنَّ با صله اش نائب فاعل 
واقع شود

قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَبا

أَنَّ با صله اش مفعول غیر محکی 
به قول واقع شود

وَ کَیْفَ أَخافُ ما أَشْرَکْتُمْ وَ لا تخَافُونَ أَنَّکُمْ أشَْرَکْتُمْ بِاللَّهِ ما لَمْ یُنَزِّلْ بهِِ عَلَیْکُمْ سُلطْانا

أَنَّ با صله اش مبتدا واقع شود
الَّذِی خَلَقهَُنَّ إِنْ کُنْتُمْ إیَِّاهُ هِ وَ منِْ آیاتهِِ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقمََرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّ

تَعْبُدُون

أَنَّ با صله اش خبر از اسم 
معنای غیر قول باشد

جهادُکَ أَنَّكَ تَتَّقی الله

عَجِبتُ من أَنَّكَ قائمٌأَنَّ با صله اش مجرور واقع شود

أَنَّ با صله اش تابع یکی از موارد
بالا باشد

یا بَنِی إِسْرائِیلَ اذْکُرُوا نِعمَْتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَ أَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَى الْعالمَِین



موارد وجوب کسر إِنَّ

إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرإِنَّ در ابتدای کلام واقع شود

آتَیْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتنَُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِی الْقوَُّةِ إِنَّ در ابتدای صله واقع شود

وَ الْکِتابِ الْمُبِینِ، إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةٍ مُبارَکَةٍ إِنَّا کُنَّا مُنذِْرِینَ إِنَّ با دو معمولش جواب قسم واقع شود

قالَ اللَّهُ إِنِّی مَعَکُمإِنَّ با دو معمولش محکی به قول باشد

زرُتُه و إِنَّی ذو أَملٍإِنَّ با اسم و خبرش در محل حال واقع شوند

إِنَّ با اسم و خبرش بعد از فعل قلبی که به وسیله لام از عمل 
تعلیق شده قرار بگیرد

إِعلَم إِنَّه لَذو تُقی

إِنَّ با اسم و خبرش صفت برای اسم ذات واقع 
شوند

مررتُ برجلٍ إِنَّه فاضلٌ

إِنَّه فاضلٌزیدٌإِنَّ با اسم و خبرش خبر برای اسم ذات واقع شوند



موارد جواز فتح و کسر انَّ

خَرَجتُ فإذا انَّكَ قائمٌانَّ با صله اش بعد از إذا فجائیه واقع شود

انَّ با صله اش بعد از فعل قسمی واقع شود که لام قسم 
بعدش نیست

حَلَفتُ انَّكَ کریمٌ

انَّ بعد از فاء جواب شرط واقع شود
وَ إِذا جاءَکَ الَّذِینَ یؤُمِْنُونَ بِآیاتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ کَتَبَ 

نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سوُءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ رَبُّکُمْ عَلى
تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفوُرٌ رَحیِم

انَّ با صله اش خبر برای قول واقع شود به شرط این که 
خبر انَّ نیز قول باشد و فاعل هر دو قول یکی باشد

خیرُ القولِ انَّی أَحمَدُ اللهَ

إِنَّا کُنَّا مِنْ قَبْلُ ندَْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحیِمانَّ در محل تعلیل واقع شود



موارد جواز وقوع لام 
ابتداء بعد از إِنَّ مکسوره

إِنَّی لوَزَرٌخبر إنَّ اسم مثبت باشد

إِنَّ زیداً لَیَرضیخبر إنَّ فعل مضاارع باشد

إِنَّ زیداً لَعسی أَن یَقومَخبر إنَّ فعل ماضی غیر متصرف باشد

خبر إنَّ فعل ماضی متصرف با قد باشد
همانا این شخص مسلماً بر )إِنَّ ذا لقَد سما علی العِدی مستَحوِذا 

(دشمنان، در حال غضب برتری پیدا کرده است

معمول خبر إِنَّ به شرط این که بین اسم و خبر 
فاصله شود و لام بتواند بر سر خبر هم بیاید

إِنَّ زیداً لَطَعامَكَ آکِلٌ

إِنَّ هذا لهَُوَ الْقَصَصُ الْحَقضمیر فصل

اسم إِنَّ به شرطی که خبر یا معمول خبر ظرف 
یا جار و مجروری باشد که به مبتدا مقدم شود

إِنَّ عَلَینْا لَلْهُدى

در غیر موارد بالا دخول لام ابتدا جایز نیست و هر کجا از عرب شنیده شده حمل بر زاید بودن می شود



الحاق ما زائده به حرف مشبهه

دارای دو ویژگی می باشدلیتَ

مخصوص اسمیه

جواز اعمال و اهمال در عمل

دارای دو ویژگی می باشدغیر لیتَ

جواز دخول بر اسمیه و فعلیه

اهمال در عمل

إِنَّما قامَ زیدٌ، إِنَّما زیدٌ قائمٌ

ائمٌزیداً قائمٌ، لیتَما زیدٌ قلیتَما



عطف بر اسم حروف 
مشبهه بالفعل

إِنَّ زیداً و عمراً قائمٌجایزعطف بر لفظ: نصب

عطف بر محل، در: رفع

اگر معطوف بعد از خبر : إِنَّ و لکنَّ
باشد جایز است

إِنَّ زیداً قائمٌ و عمرٌ

اگر معطوف بعد از خبر باشد و :أَنَّ
قبل از أَنَّ ماده علم یا معنای علم 

باشد جایز است

،(خبر حرف مشبهه با قرینه بغاة حذف شده است)فَعلموا أَنَّا و أَنتم بغاةٌ 
ءٌ مِنَ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِیذانٌوَ أَ

الْمُشْرِکیِنَ وَ رَسُولُه

ممتنع است: لیتَ و لکنَّ و لعلَّ

منظور از علم یقین است



تخفیف إِنَّ

داخل بر اسمیه
جایز الإعمال و 

اهمال است

(کثیر)اهمال 

با إن نافیه اشتباه 
میشود

إنْ زیدٌ لقائمٌلزوم لام ابتدا

با إن نافیه اشتباه 
نمیشود

عدم لزوم لام ابتدا
إِن مالكٌ کانَتْ کِرامَ 

المَعادن

إِنَّ زیداً قائمٌعدم لزوم لام ابتدا(قلیل)اعمال 

واجب الإهمالداخل بر فعلیه

فعل مابعد آن

قیاسی و )ناسخ است 
(غالب

إِنْ کانَتْ لَکبَِیرَةً إِلاَّ 
عَلَى الَّذیِنَ هَدَى اللَّه

سماعی)ناسخ نسیت 
(و غیر غالب

شَلَّت یَمینُك إِن 
قَتَلتَ لمسلماً

در صورت اشتباه با
إن نافیه محتاج لام 

است
إِن کانَ زیدٌ لقائمً



أَنَّ مخففه
واجب العمل است و 

مخصوص اسمیه

اسم آن

غالباً
ضمیر شأن محذوف است و خبرش 

جمله است
أَنتَ هالكٌ کلُّ مَن یَحفی و یَنتَعِل

أَنَّكَ رغیعٌضمیر مذکور خبر مفرد است یا جملهغیر غالب

خبر آن

جمله فعلیهِ غیر دعاییِ متصرف است 
ر بهتر است فاصل بین أَن و خبر قرا

گیرد

أَن عسی أَن یکونَبدون رجحان فاصلهدر غیر صوت بالا

فاصل

نعلم أَن قد صدقتناقد

أَ فَلا یَرَوْنَ أَلاَّ یَرْجِعُ إِلَیْهمِْ قَوْلاً (لا، لن، لم)حرف نفی 

عَلِمَ أَن سَیَکون(س، سَوفَ)حرف تنفیس 

تَبَیَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ کانوُا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ لو شرطیه



فرق کَأَنَّ مخففه با أَنَّ مخففه

خبر أَن همیشه جمله است ولی خبر کأن 
گاهی جمله است

اسم أَن غالباً حذف میشود ولی حذف 
اسم کأَن جایز است

کأَن ظَبیَةً تُعطو إلی وارق السَّلم

داگر ظبیةٌ بخوانیم در این صورت اسم کأن ضمیر مستتر بوده و خبرش ظبیةٌ می باششاهد در ظبیةً است که اسم کأن می باشد و تُعطو خبرش است

لَعَلَّ مخفف نمی شود

در لکنَّ بعد از تخفیف 
دو قول است

اکثر نحویون
عمل نمی کند بلکه 
حرف عطف است

إعمال آن جایز استیونس و أَخفش
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حکایت

تعریف
(مثل هم بودن)مماثله لغوی

اصطلاحی
آوردن لفظ متکلم به همان 
صورتی که او آورده است

اقسام

آن مختص به قول می باشدحکایت جمله
قالَ إِنِّی عبَْدُ اللَّهِ آتانِیَ 
الْکِتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِيًّا 

حکایت مفرد
بدون استفهام و آن علم و 

شاذ و کم است
او قریشی )ليس بقرشَياً 

(نيست

حکایت حال مفرد در استفهام
مخاطب یقين کند که شخص مورد 

سؤال همان کسی می باشد که در کلام 
متکلم ذکر شده است

تو ضيح آن در شاخه بندی 
پایين



حکایت حال مفرد در 
استفهام

حکایت با لفظ أَیّ
در اعراب و تذکير و تأنيث و افراد و 
تثنيه و جمع أَیّ مطابق با اسم نکره 

ای که متکلم آن را بيان کرد

حکایت با لفظ منَ

در اعراب و تذکير و تأنيث و افراد و تثنيه و جمع أَیّ 
مطابق با اسم نکره ای که متکلم آن را بيان کرد و در 
مفرد مذکر آن اشباع رخ ميدیهد و من ضمه برای رفع 
و فتحه برای نصب و کسره برای جر می گيرد وبعد از

حرکات حرف مطابق آن ها می آید

از اسم علمی که متکلم آن را بيان کرد سؤال شود اگر
حکمش مانند من در قسم بالاست ولی یک شرط 

.  من همراه عاطف نباشد اگر کسی گفت جاءَ زیدٌ: دارد
من زیدٍ؟ . من زیداً؟ مررتُ بزیدٍ. من زیدٌ؟، رأَیتُ زیداً

ولی اگر همراه عاطف بود زید بعد از من فقط مرفوع 
می شود

أَیَّةً؟. رأَیتُ إِمرَأَةً أَیّاً؟. رأَیتُ رجلاً

رأَیتُ جاریتين 
أَیَّتَين؟

رأَیتُ غلاميَن أَیَّين؟

رأَیتُ بنات أَیّاتٍ؟ رأَیتُ بنين أَیّين؟

منةً؟. رأَیتُ إِمرأةً

رأَیتُ ( )مَنُو؟. جائنی رجلٌ)
.  مررتُ برجلٍ( )منا؟. رجلاً

(منی؟

(  مَنْتانِ؟. جائنی إِمرأتانِ)
رأَیتُ إِمرأتَینِ و مررتُ )

( مَنتَینِ؟. بإمرأَتَینِ

(  مَنان؟. جائنی رجلان)
مررتُ برجلَینِ و رأَیتُ )

(مَنَینِ؟. رجلَینِ

(  مناتٌ؟. جائنی إمرئاتٌ)
رأَیتُ إِمرئاتٍ و مررتُ )

(مَناتٍ؟. بإمرئاتٍ

(  مَنونَ؟. جائنی رجلون)
مررتُ برجلینَ و رأَیتُ )

(مَنینَ؟. رجلینَ

اگر من به ما بعدش وصل شود 
هيچ حکایتی صورت نمی گيرد

قرائت منون « فقلتُ منون أَنتم»
شاذ است

در مثنی مؤنث منََتان نيز خوانده 
می شود که این قليل است

مثال
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غیر منصرف

.اسمی که در آن دو علت یا یک علتی که جانشنن دو علت است وجود داردتعریف

علت نام )وجه تسمیه 
(گذاری

ل نیست زیرا این تنوین میرساند که اسم ما شبیه به فع. تنوین صرف که به آن تنوین تمکین نیز می گویند بر آن داخل نمی شود
.َدر صورتی که اسم غیر منصرف شبیه به فعل می باشد

دو علت که هر یک جانشین دو علت می باشد

الف تأنیث خواه مقصور و خواه ممدود

جمع منتهی الجموع

اسباب منع صرف

تأنیث
الف تأنیث مقصور و ممدود 
جانشین دو علت می شوند

ال و نون زائد
با دو سبب جمع می شود که 

باعث منع صرف شود

علمیت

(سکران و غضبان)با شرط این که مؤنث آن با تاء نباشد وصفیت

اقساموصف

(أشَهَل و أَفضَل و أَکمَر)این قسم با وزن أَفعَل که مؤنث آن با تاأ نباشد سبب منع صرف میشود : اصلی

که در آن متع صرف معنا ندارد: عارضی



وصفیت عارضی باعث غیر منصرف شدن نمی شود زیرا در اصل اسم است مانند 
(گذشتم به زنانی که چهار نفر بودند)« مررتُ بنسوَةٍ أَربَع»أَبع در 

در مقابل اگر وصفیت اصلی و اسم بودن عارضی باشد ضرری به منع صرف أَفعَل
غیر منصرف می باشد زیرا هر چند ( قیدی که در پا می نهند)نمی زند مانند أَدقَم 

الآن اسم است ولی در اصل برای هر چیز سیاه وضع شده است

منصرف هستند زیرا درست است که این کلمات در اصل  در حال اسم ( یک نوع مار)، أَفعی (پرنده دارای خال ها)، أَخیَل (باز شکاری)أَجدَل 
هستند ولی گاهی به لحاظ توهم معنای وصف غیر منصرف می شوند یعنی توهم میشود أجدَل از جدل و أَخیَل از خیول مشتق شده اند

عدل

تعریف
خروج اسم از صیغه اصلی 

خود

اقسام

تقدیری

ه اسم اگر از صیغ: تحقیقی
اصلی خود خارج شده 

بر سه وزن است. باشد

فُعال و مَفعَل

در اسماء عدد است و آنها 
از یک تا چهار اجماعی 

است مانند أُحاد و مَوحَد و 
ثُناء و مثنی و ثُلاث و 

مَثلَث

در عدد پنج تا ده دو قول 
است

مَخمَس و: بیشتر بصریون
عُشار و مَشعَر شنیده شده 

است

پنج تا ده : کوفیون و زجاج
اع نیز قیاسی است مثل سُب

و مَسبَع

جمع )مانند أخَُر : فُعَل
أُخری و آن مؤنث آخر می 

(باشد



جمع منتهی الجموع

تعریف

این نوع جمع به نهایت 
درجه جمع مکسر رسیده 
است و دیگر جمع مکسر 

بسته نمی شود

اوزان عروضی

مفاعِل

جواری که اعرابش : معتل
دو گونه است

مانند قاضی می باشد که در
رفع و جر جوارٍ خوانده می 
شود مثل غواشٍ و لیالٍ و 
در نصب لیالیَ یا جواریَ 

.خوانده میشود

گاهی یاء حذف نمی شود 
بلکه کسره قبل از یاء به 

ب فتحه تبدیل شده و یاء قل
به الف می شود و اعراب 

.آن تقدیری می گردد

مساجد: غیر معتل

مَصابیح و قَنادیل: مفَاعیل

اقوال در تنوین جوارٍ

تنوین عوض از یاء محذوف استبیشتر نحویون

أَخفش
این تنوین را تمکن می داند زیرا اعتقاد دارد جواری با 
حذف یاء از غیر منصرف بودن خارج شده و منصرف 

گردیده است
یاء محذوف قوتش به اندازه یاء مذکور می باشد

تنوین جوارٍ عوض از حرکت یاء محذوف استزجاج
اگر تنوین عوض از یاء محذوف باشد حتما باید از حرکت 

الف در موسی عوض آورد زیرا الف که اصلاً حرکت 
نمیگیرد به تعویض بیشتر از یاء نیاز مند است



به شرطی که مرکب مزجی باشد نه اضافی و اسنادی و جزء دوم مرکب مزجی ویه نباشد مانند مَدیکرب و حضرَموتغیر منصرفَ= ترکیب + علمیت 

در سراویل سه قول است

ابن مالک
نه از حیث )سراویل مفرد أعجمی است و از حیث وزن 

شباهت به جمع منتهی الجموع دارد از این رو در ( معنا
تمام موارد غیر منصرف است

بعضی
و غیر منصرف ( شلوار)سراویل عربی و جمع سِروالَة 
است

ابن حاجب
در سراویل دو وجه جایز است یکی انصراف زیرا جمع 
ظ حقیقی نیست و دومی عدم انصراف به دلیل این که در لف

همانند جمع منتهی الجموع است

غیر منصرف= الف و نون زائد + علمیت 

:راه های تشخیص الف و نون زائد

حذف آن ها در تغییر کلمات اگر کلمات دارای آن ها متصرف باشند مانند نسیان که 
الف و نون در نسی ینسی و ناسٍ حذف شده است

بیش از دو حرف بودن حروف قبل از آنها در صورتی که کلمات دارای آن ها 
...متصرف نباشند مثل عمِران و عُثمان و 

اگر در کلمه ای قبل از الف و نون دو 
حرف و حرف دوم مضاعف باشد

در صورتی که تضعیف را اصل بدانیم، الف و نون حرف زائد و کلمه غیر منصرف 
است مانند حسِان که از حسّ گرفته شده است

در صورتی که تضعیف را اصل ندانیم، الف و نون حرف اصلی و کلمه منصرف است 
مانند حسِان که از حسن گرفته شده است



انواع تأنیثغیر منصرف= تأنیث + علمیت 

ی علمیتت با تاء تأنیث بدون هیچ شرط: با تاء
غیر منصرف میشود

طلحَة، فاطمَة

علمیت با تأنیث معنوی باید: تأنیث مععنوی
یکی از چهار شرط را اشته باشد

اسم بیش از سه حرف داشته باشد مانند سُعاد و
عُناق و زینب و مریم

اسم سه حرفی و عجمی باشد مانند ماه و جور 
(نام دو شهر فاس هستتند)

اسم سه حرفی و متحرک الوسط باشد مانند 
سَقَر و لظی

اسم منقول از مذکر باشد مانند زید در صورتی 
که علم برای مؤنث باشد

غیر منصرف= علمیت + عجمة 

عجمه فقط با علمیت جمع میشود

با دو شرط غیر منصرف می شود

علم در عجمیت باشد نه در عربیت

بیش از سه حرف باشد مانند ابراهیم و 
اسماعیل



غیر منصرف= علمیت + وزن الفعل 

مراد از وزن الفعل یکی از 
دو چیز است

وزن مخصوص به فعل در لغت عرب که بر دو 
گونه است

وزن فعلی که در اسم جز اندک یافت نمی شود مثل وزن فُعِلَ که اگر اسم علمی بر 
این وزن بیاید غیر منصرف میشود مثلل دئل که علم برای شخصی شود

وزنی که اصلاً در اسم یافت نمی شودمثل إِستخرج اگر اسم برای یک شخص شود

وزن غالب در فعل که مراد از آن دو چیز است

وزنی که زیاد در فعل و کم در اسم یافت میشودکه اگر علم واقع شوند غیر منصرف 
(سنگ سرمه)می شوند مانند إِثمِد 

وزنی که در ان حروف مضارع باشد اگر علم واقع شوند و در آخر آنها تاء تأنیث 
نباشد غیر منصرف میشوند مثل أَحمَد 

وزن فعل باید دارای سه 
شرط باشد

وزن فعل لازم باشد یعنی در همه حال یکسان 
باشد 

وزن فعل باقی باشد

وزن فعل مخالف با روش فعل نباشد

وزن در تأثیری در منع سه
صرف ندارند

وزن مخصوص به اسم باشد مانند  جَحمَرشِ

وزن غالب در اسم باشد مانند ضارب

وزن مساوی در اسم و فعل باش مانند جَبَل



اگر علمیت با الف الحاق مقصوری جمع شود غیر منصرف میشود مانند عَلقی و أرَطی

تعریف با عدل در سه مورد باعث منع 
صرف می شود

فُعَل از فَعلاوات عدول کرده استمانند جُمَعَ، کُتَعَ، بُصَع معرفه به اضافه اندفُعَلَ تأکید

از ثاعر و عامرو زافر عدول کرده اندمانند ثُعَر، عمَُر، زُفَرعلم مذکر بر وزن فُعَل

واژه سَحَر با سه شرط

مراد از آن سحر معین باشد

ظرف باشد

بدون ال و اضافه باشد

جئتُ یومَ الجمعة سحرَ

اسم بر وزن فعَال اگر علم برای مؤنث 
واقع شود 

اهل حجاز
مبنی است خواه حرف آخر آن راء 

باشد یا نباشد مانند سفار و حذام

معرب و غیر منصرف استبنی تمییم 



اسباب صرف غیر منصرف

تنکیر غیر منصرفی که یکی از دو 
سبب منع صرف آن علمیت باشد

ربَّ معدیکربٍ و غطفانٍ و طلحةٍ و 
زیرا رُبَّ فقط)سعادٍ و إبراهیمٍ لقیتهم 

(بر سر نکره می آید

از تصغیر که باعث از بین رفتن یکی
دو سبب می شود

حُمَید و عُمَیر

ظعائنٍتَبَصَّرَ خلیلی هل تری من ضرورت شعری

وَ جِئْتُکَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینتناسب در آخر آیات قرآن و سجع ها





اقوال در فعل بودن نعم و بئس

فعل است به دو دلیل: بصریون و کسایی

تای تأنیث ساکنه بر آن داخل می شود و آن از 
خصوصیات فعل است مثل نِعمَتْ المرأةُ مریَمُ

عم و کسایی میگوید بعضی از قبایل ضمیر مرفوع به ن
بئس متصل می کنند مثل الزیدون نِعْمُوا رجالاً

اسم هستند به دلیل : کوفیون
بر آنها حرف جر داخل می شود مثل نعم السیر علی 

بئس العَیر

آنهایی که معتقدند این دو فعل اند می گویند غیر متصرف اند و غیر از فعل ماضی مشتقات دیگری ندارند

فاعل نعم و بئس

دارای ال جنسیه است مثل نِعمَ المَوْلی و نِعمَ النصیر

مضاف به اسم دارای ال مثل نعم عقبی الکرماء 

مضاف به مضاف دارای ال مثل نعم ابنُ أُختِ القومِ

ضمیر مستتر است که به وسیله تمییز بعدش تفسیر می شود مثل

للظالمین بدلاً( إبلیس)بئس 

گاهی در جایی که فاعل نعم و بئس ضمیر 
است تمییز آن ذکر نمی شود چون جنس ضمیر 

معلوم است

مَنْ تَوَضَّأَ یَومَ الجمعَةِ فبها و 
نِعمَتْ



چند نکته در جایی که فاعل نعم و بئس 
ضمیر مستتری است که به وسیله تمییز

بعدش تفسیر می شود  

نکات ضمیر

این ضمیر در مثنی و مجموع ظاهر نمی شود زیرا مثنی و 
مجموع بودنِ تمییزش ما را بی نیاز می کند

برای این ضمیر تابع آورده نمی شود

شود اگر تمییز ضمیر مؤنث باشد به نعم و بئس تاء اضافه می
مانند نعمتْ إمرأةً هندٌ

نکات تمییز

مؤخر از ضمیر ذکر میشود در نتیجه مقدم بر نعم و 
بئس نمی شود

بر مخصوص مقدم میشود

در افراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث وبا مخصوص 
.مطابق است

باید بتواند ال بگیرد در نتیجه مثل و غیر و أیّ و أَفععل 
تفضیل تمییز واقع نمی شوند

ذکرش لازم و ضروری است و بعضی گفته اند 
حذفش جایز نیست هر چند معنا فهمیده شود



اقوال در جمع بین تمییز و فاعل ظاهر
جایز نیست: سیبویه و سیرافی

جایز است: مبرّد

حکم مای بعد از نعم و بئس
اشدما نکره موصوفه و تمییز است از ضمیر مستتر و به معنای شیئاً می بزمخشری و بسیاری از نححویون متأخر

ما فاعل استسیبویه و ابن خروف

مخصوص به مدح 
وذم

در بیشتر موارد بعد از نعم و بئس و فاعل آنها ذکر می گرددمکان

دلیل ذکر بعد از 
فاعل نعم و بئس 

اسمی را بعد از فعل ذکر کرده اند که شامل مخصوص نیز میشود تا از ایتن طریق مدح وذم 
به صورت اجمال متوجه مخصوص گردد  سپس خود مخصوص را ذکر کرده اند تا  تا 

مدح و ذم به طور تفصیل متوجه مخصوص گردد

ترکیب مخصوص

.مخصوص مبتدای مؤخر و جمله ی قبل خبر مقدم باشد

مخصوص خبر برای مبتدای محذوف است که حذفش واجب است



بر نعم و بئس و( لفظی که دلالت بر مخصوص کند)اگر مخصوص یا مشعر به آن 
فاعلش مقدم شد لازم نیست که بعد از آنها مخصوص ذکر شود  

علم چه نیکو )العلمُ نعم المُفتنی و المقتفیی 
چیزی است که کسب شده و چه نیکو چیزی 

(است که پیروی شده است
العلم مبتدا و ادامه جمه خبرش می باشد

انّا وجدناه صابراً  نعم العبد إنّه أوّاب
است که به أیوب بر می گردد و ( هُ)شاهد در وجدناه است 

مشعر به مخصوص است  و اصل مثال نعم العبد هو بوده است

ساء مانند بئس است در لفظ و معنا در آنچه که تا کنون گفته ایم مثل ساءَ الرجلُ زیدٌ

فَعُلَ
وزن فَعُلَ گرفته شده از ثلاثی مجرد در لفظ و معنا مانند نعم و بئس می باشد

فاعل آن دو صورت دارد یکی رفع و دیگری مجرور به باء زائده

حَبَّذا

در معنا مانند نعم می باشد و لا حبَّذا مانند بئس در معنا می باشد

ترکیب حَبَّذا
و مابعدش خبر می باشد ( حبَّ فعل است و ذا فاعل)کل حبَّذا مبتدا 

حبَّذا فعل است و مابعدش فاعل است

همیشه مفرد مذکر باقی می ماند و مابعدش تغییر می کندذا

مخصوص حبَّذا بر آن مقدم نمی شود ولی مخصوص نعم و بئس می تواند بر آنها مقدم 
شود

حَبَّ به غیر از لفظ ذا وصل شد آن اسم را رفع بده بنا بر فاعلیت یا مجرور به باء اگر
زائده قرار بده

ذا نیامد حَبَّ را حُبَّ کم و فتحه آمدن حاء کم استاگر
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کم و کأین و کذا اسماء عددی اند که جنس و مقدار آنها مبهم است و نیازمند به تمییز می باشند

کم

استفهامی
به معنای أَیَّ عددٍ می باشد یعنی به وسیله آن از مقدار 

و اندازه چیزی سؤال میشود

نند تمییز کم استفهامی مانند تمییز عشرون می باشد ما
(چند نفر بالا رفت؟)کم شخصاً سما؟ 

اگر کم استفهامی به وسیله حرف جر ظاهری مجرور 
شود میتوان تمییز آن را به وسیله من مقدر جر داد 

هرچند که نصبش بهتر است مانند بکمْ درهمٍ تَصَدَّقتَ؟
(با چند درهم صدقه دادی؟)

خبری
به معنای عدد کثیر است و کاربرد آن در مورد افتخار 

و زیاد کردن می باشد

تمییز کم خبری مجموع و مجرور است مانند کَم رجالرٍ 
(مردان بسیاری نزدم آمدند)جائونی 

تمییز کم خبری مفرد و مجرور است مانند کَم مرءَةٍ 
(چه بسیار زن نزدم آمدند)جائتنی 

چون که حرف جر بر کم داخل 
.میشود کم اسم می باشد



کأیَنّ و کذا
ز در ابهام و افاده ی تکثیر و تمیی

شبیه به کم می باشند

تمییز کأیَن

یا مفرد است و منصوب مانند فکأیَنِ أَلماً حُمَّ 
یُسره بعد عسر

یا مفردی که به وسیله ی منِ جنسیه مجرور 
میشود مانند کَأیَِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقهََا اللَّهُ 

یَرْزُقهُا

تمییز کذا
مفرد و منصوب مانند رأَیتُ کذا و کذا رجلاً 

(دیدم( مثلا)بیست و یک مرد را )

فروق

کم و کأَیِّن و کذا
کذا لازم نیست در اول کلام واقع شود ولی کم و کأَیّن باید رد ابتدای کلام باشند

.حرف جر و مضاف بر کم مقدم میشوند

کم و کأَیّن

به آن اضافه میشوند مانند أَبناءَ کمْ رجلٍ ( خواه خبری و خواه استفهامی)گاهی متعلق و معمول های بعد از کم 
( فرزندان چند مرد را دانستی؟)عَلمِتَ؟ 

از کتاب زیادی )کم به وسیله حرف جری که متعلق ما بعدش است مجرور می شود مانند من کمْ کتابٍ نقلتُ گاهی
(مطالب را ذکر کردم

از دو قاعده بالا بهره ای نداردکأین


